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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الغاشيهٔهٔ سور
30ٔجزءٔ

 .آيهٔدارد26ٔنازلٔشدهٔؤ«ٔمكه»اينٔسورهٔدرٔ

ٔتسميه:ٔوجه
هَلْ أتَاَكَ  »خداوند متعال:فرموده  با اين شد كه ناميده« غاشيه» سبب بدان سوره اين

 روز قيامت یاز نامها« غاشيه»متذکر شديم . طوريکه استشده  فتتاحإ «حَدِيثُ الْغَاشِيةِ 
 .است
 ند:أاست وبرای اين سوره سه نام ذکر کرده « قيامت و پوشنده»به معنی:  «غاشيه»
شِيَةِ »ـ  1  «.ٱلۡغََٰ
كَ »ـ 2  «.هَلۡ أتَىََٰ
شِيَةِ »ـ  3 كَ حَدِيثُ ٱلۡغََٰ  «.هَلۡ أتَىََٰ

جمعه، سوره أعلی و غاشيه را صلی الله عليه وسلم  در نمازهای عيدين و نماز  پيامبر
ج يَقْرَأُ فيِ الْعِيدَيْنِ، وَفيِ الْجُمُعَةِ بِسَب ِحِ اسْمَ رَب ِكَ الْْعَْلَى، وَهَلْ  كَانَ رَسُولُ اللهِ ».خواند می

 بهِِمَا أيَْضًا فيِ وَإِذَا اجْتمََعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فيِ يوَْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ »، قَالَ: «أتَاَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ 
لََتيَْنِ    (878مسلم: ) «الصه

خواست آن معانی در ذهن ج می چون اين دو سوره دارای معانی مهمی هستند و پيامبر
 مسلمانان تکرار و تثبيت شود.

دال بر اين است که اين سوره نيز از سوره های نازل شده در غاشيه تمام مضمون سوره 
به  صلی الله عليه وسلم است، اما با اين تفاوت که پيامبر دوره ی آغازين بعثت در مکه

هنگام نزول آن تبليغ عمومی را آغاز کرده بود و مردم مکه به طور عموم آن را می 
 می کردند.توجه به آن نشنيدند ولی 

 محوربحثٔسورهٔغاشيه:

ی غاشيه، اصلَح بينش در ارتباط با آخرت و حيات پس از مرگ که محور سوره
 باشد.ی بديهی است و عقلًَ و نقلًَ ثابت شده میموضوع

شان در رابطه با اين گيریها و موضعو همچنين تاثير ايمان به آخرت در زندگی انسان
که غاشيه و از  ه  دهد. محور سوره با نام سوری مهم که تنها يک بار روی میحادثه
پوشاند، طوری که می ای است که کاملًَ چيزی رای غشاء است و به معنی پردهماده

های قيامت است و به چيزی از آن پيدا نباشد، تناسب دارد، چون غاشيه يکی از نام
 کند.شاره میإگير و فراگير بودن قيامت همه

 :یألاعلٔهٔ باسورٔالغاشيهٔهٔ سورپيوندٔؤمناسبتٔ
ی اعلی است، که اندکی جزی از سورهؤتفسير م سوره غاشيه  قبل از همه بايد گفت که:

 حوال مؤمن و کافر و بهشت و دوزخ را به معرفی ميگيرد .أبيشتر 
[،  سوره ۱۳تا  ۱۱اعلى/«) و يتجنبها الْشقي الذي...»فرمايد: ی اعلی میدر سوره

(. در سوره غاشيه در مورد ۷تا ۳« ]عاملة ناصبة»کند: غاشيه ، آن را چنين تفسير می
علی أی [ و در سوره۱۶تا  ۸« ]ناعمة... يومئذ هوجو»ن می فرمايد: صفات مؤمنا

ٔ(.۱۷على /أ ) «و الآخرة خير و ابقی»فرمايد: می
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 سورةٔالغاشيه:تعدادٔآيات،ٔکلماتٔوحروفٔ

)پوشاننده(ٔاستٔکهٔاسمٔازٔآيهٔاولٔاينٔسورهٔگرفتهٔشدهٔ«ٔالغاشيه»نامٔاينٔسورهٔ
ٔنازلٔشدهٔاست.ٔمکرمهٔهٔ مکٔیدرٔمراحلٔابتدائکهٔٔاست
(ٔرکوع،1ٔ)ٔیؤدارأی ذاريات، نازل شدهپس از سورهبودهٔٔیمک«ٔالغاشيه»ٔهٔ سور

(ٔسهٔصدؤهشتادٔؤچهارٔحرفٔو384ٔ(ٔنودٔودؤکلمه،ٔ)92(ٔبيستٔوششٔآيت،ٔ)26)
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب ٔ(ٔدوصدٔوشانزدهٔنقطهٔاست.216)

برای  تفصيل  اين مبحث   رآن متفاوت ومختلف است.کردن تعداد حروف سوره های ق
 تفسير احمد مراجعه فرمايد.(. ،ميتوانيد به سوره  الطور

ٔ:غاشيهٔهٔ سورٔایمحتو
نتخاب اين نام إور شديم، به معني پوشاندن است و آطوريکه در فوق ياد « الغاشيه»
قيامت به خاطر آن است كه حوادث وحشتناك آن ناگهان همه را زير  یبرا« غاشيه»

 پوشش خود قرار ميدهد.
 نمود: یجمعبند ذيل نقاط در توان یم را «الغايشه» سوره یاساس و یمجموع یمحتو

به اينکه يکی از  است: گرفته بيان به را قيامت روز آمدن مبحث سوره اين اول آيه در ـ
ی هايی که اين روز دارد، فراگير بودنش است. مقدمهگیبارزترين خصوصيات و ويژ

 بسياری ها درشناسيم که مرگ است و آن هم عموميت دارد. شايد انسانقيامت را همه می
در آن امتناع نمايد ولی در رويدادهای دنيوی بتوانند از مشارکت ،حوادث واز مسايل 

ناپذيری خود را با ديگران مشارکتتواند ی مهم مرگ قبل از قيامت، هيچکس نمیثهحاد
نفی نمايد. همه درمرگ شريک هستند و بايد بميرند. اما تقدم و تأخری در زمان آن وجود 

ميرد. پس غاشيه بودنِ قيامت به شکلی بر ميرد و يکی ديرتر میدارد، يکی زودتر می
 تر.کوچک کند؛ زيرا مرگ خود به نوعی غاشيه است، البته در مقياسمرگ هم دلالت می

بيان حال گروهی از مردم است که خواری و خفت در قيامت بر  7ی تا آيه 2ی ـ از آيه
فت و خواری خِ نجام معصيت و گناهان طالب اين أنشيند، چون در دنيا با ی آنها میچهره
 ند.أ بوده

يوی های دنبيان احوال گروهی ديگر است که از زحمات و تلَش 16ی تا آيه 8ی ـ از آيه
 اند سرافراز و شاد هستند.که متحمل گشته

 لهی.إثبات عظمت هدايت إاستدلال است به آيات آفاق برای  20ی تا آيه 17ی ـ از آيه
بيان وظايف داعی و مُبَلهغ در رابطه با مردم است که چه تکليفی را  22و  21ی آيهاز ـ 

 يک دعوتگر بر عهده دارد.
 اند.بيان سرنوشت کسانی است که از هدايت رويگردان شده 26ی تا آيه 23ی ـ از آيه

 شعور بي عناصر اين که مخالفت که شده گفته وسلم عليه الله صلي پيامبر به سوره اخير در
 ادامه خويش کار به بايد و شود، خسته نبايد آورند مي بعمل شما برحق رسالت برابر در

 حقايق کن، نصحيت و دهاني ياد تي،هس دهنده، هشدار و دهنده پند تو محمد اي دهد،
 بر الله یبسو کار پايان در که: بدار اذعان شان براي و بياور، شان بياد را شده فراموش
 ميرسد. شان حساب به پروردگار و ميگردند
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 الغاشيه ترجمه وتفسیر سُورَة
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربان هبه نام خدای بخشايند
 

َ ٌ   ﴾١أَتََکَ حَدِيثُ الْغَاشِِِِِِِِِِ ِ  هَلْ  َ ٌ   ﴾٢وُجُوهٌ يوْمَئِذٍ خَاشِِِِِِِِِِ لَ  نََ  ا ٣عَامِلٌَ  نََصِِِِِِِِِِ ﴾تَصِِِِِِِِِْ
ٍٍ نِِ ٍ   ﴾٤حَامِ     ْْ عَ ََ  مِ ٍٍ  ﴾٥تُسِْ يِِ ْْ ضَِ ْْ  ﴾٦لَ سَ لََمُْ طََ امٌ إِلا مِ ُْ وَلا يغْيِ مِ ِِ لا يسِْ
ٌَِ   ﴾٧جُوعٍ  ْ  ٨وُجُوهٌ يوْمَئِذٍ نََعِ ٍُ اِ هَا  ﴾١٠فِ جَنٍَّ  عَالِ ٍ   ﴾٩هَا  اَضِِِِِِ ٌ  ﴾لِسَِِِِِ َِ لا تَسِِِِِْ
ٌٍ جَا يٌِ   ﴾١١لاغِ     ِْاُوعٌَ   ﴾١٢اِ هَا عَ ٌُِ  مَ ﴾وَنََاَِ قُ ١٤وَأَکْوَابٌ مَوْضُوعٌَ   ﴾١٣اِ هَا سُ

فُواٌَ   ثُوثٌَ   ﴾١٥مَصِِِْ ُِونَ إِلََ الإبِلِ کَ فَ خُلََِتْ  ﴾١٦وَزَ اَبِ مَ ِْ اِ   ﴾١٧ أَاَلا ينْظُ َِ وَإِلََ السَِِِّ
َ تْ  ﴾١٨کَ فَ  اَُِ تْ  حِتَتْ  ﴾١٩وَإِلََ الَِْْ الِ کَ فَ ُِصِِِ ِْ  ﴾٢٠وَإِلََ الأْ ضِ کَ فَ سُِِ اَذکَِِّ

 ٌِ ِْتَ مُذکَِِّ ا أَ نَََّ ٍِ ٢١إِ تَ عَلَ هِمْ ِ ُصَِِِِِِِِِِ حِ ْْ تَِوَلََّ وکََفََِ  ﴾٢٢﴾لَسِِِِِِِِِِِْ ُ  ﴾٢٣إِلا مَ بُهُ اللََّّ َ ذِِّ اَ 
 ﴾٢٦ثَُّ إِنَّ عَلَ نَا حِسَابََمُْ  ﴾٢٥إِنَّ إِلَ نَا إِيابََمُْ  ﴾٢٤الأکْبَََ الَْ ذَابَ 

 مؤجز:ٔهٔ ترجمٔ
غاشيه )روز قيامت که حوادث وحشتناکش همه  آيا داستان»ٔ(1) «هَلْٔأتَاكَٔحَديثُٔالْغاشِيةِٔ»

 «را ميپوشاند( به تو رسيده است؟!
 .(.آن روز زبون و ترسنده )رو ها درٔ(2)«ٔوُجُوهٌٔيوْمَئِذٍٔخاشِعةٌَٔ»
 .(.)تلَش كرده و رنج ديدهٔ(3)«ٔعامِلَةٌٔناصِبَةٌٔ»
 .(.( )در آتش سوزان در افتند4)«ٔتصَْلئنارأًحامِيةًٔ»
 .(.( )از آن چشمه بسيار، گرم آبشان دهند5)«ٔتسُْقئمِنْٔعَينٍٔآنيِةٍٔ»
مِنْٔضَريعٍٔ»  .(.ندارند( )طعامي جز خار 6)«ٔليَسَٔلَهُمْٔطَعامٌٔإِلأَّ
 .(ی)كه نه چاق مي كند و نه دفع گرسنگٔ(7)«ٔلأيسْمِنُٔؤَلأيغْنئمِنْٔجُوعٍٔ»
 .تازه باشند:( ی( )و در آن روز روهاي8)«ٔوُجُوهٌٔيوْمَئِذٍٔناعِمَةٌٔ»
 .(.( )از كار خويشتن خشنود9)«ٔلِسَعْيهأراضِيةٌٔ»
 .(.برين ی( )در جنت10)«ٔفئجَنَّةٍٔعالِيةٍٔ»
 .(.( )كه در آن سخن لغو نشنوند11)«ٔلأتسَْمَعُٔفيهألاغِيةًٔ»
 .(.آب روان باشد ی( )و در آن چشمه ها12)«ٔفيهأعَينٌٔجارِيةٌٔ»
 .(.بلند زده ی( )و تختهاي13)«ٔفيهأسُرُرٌٔمَرْفوُعَةٌٔ»
 .(ی.منظم گذاشته شده ا ی( )وجام ها14)«ٔؤَأكَْوابٌٔمَوْضُوعَةٌٔ»
 .(ی.منظم چيده شده ا ی( )و بالشت ها15)«ٔوفةٌَٔؤَنمَارِقُٔمَصْفُٔ»
 .(.فاخر گسترده ی( )و فرشها16)«ٔؤَزَرابِئمَبْثوُثةٌَٔ»
بلِِٔكَيفَٔخُلِقتَْٔ» نگرند كه چگونه آفريده شده  ی( )آيا به شتر نم17)«ٔأَٔفَلأينْظُرُونَٔإلَِئالِْْ

 است؟(
 آسمان كه چگونه بر افراشته شده اند؟(( )و به 18)«ٔؤَإلَِئالسَّماءِٔكَيفَٔرُفِعتَْٔ»
 ( )و به كوهها كه چگونه نصب شده اند؟(19)«ٔؤَإلَِئالْجِبالِٔكَيفَٔنصُِبتَْٔ»
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 ( )و به زمين كه چگونه هموار شده؟(20)«ٔؤَإلَِئالْْرَْضِٔكَيفَٔسُطِحَتْٔ»
رٌٔ» رْٔإنَِّمأأنَْتَٔمُذَك ِ  هستي( ی( )پس پند ده، كه تو پند دهنده ا21)«ٔفَذَك ِ
 ( )تو بر آنان فرمانروا نيستي(22)«ٔلَسْتَٔعَليَهِمْٔبِمُصَيطِرٍٔ»
مَنْٔتوََلَّئؤَكَفَرَٔ»  (.( )مگر آن كس كه رويگردان شد و كفر ورزيد23)«ٔإِلأَّ
ُٔالْعَذابَٔالْْكَْبَرَٔ» بهُُٔاللََّّ  (.( )پس خدايش به عذاب بزرگ تر عذاب ميكند24)«ٔفيَعَذ ِ
ٔإلِيَنأإِٔ»  (.ماست ی( )هر آينه بازگشتشان به سو25)«ٔيابَهُمْٔإِنَّ
ٔعَليَنأحِسابَهُمْٔ» ٔإِنَّ  (.( )سپس حسابشان با ماست26)«ٔثمَُّ

ٔتفسيرٔمختصر:
 خوانندگان گرامی!

، به بحث  و احوال دوزخيان ( موضوعات درباره قيامت 7الی  1آيات متبرکه  ) در
 گرفته شده است .

ٔ:(1)«ٔهَلْٔأتَاكَٔحَديثُٔالْغاشِيةِٔ»
د!  غاشيه )روز قيامت که حوادث وحشتناکش همه را ميپوشاند به تو ٔآيا داستانای محم 

ستفهام تشويق جهت گوش فرادادن به خير است. و نيز براى إمنظور از   (رسيده است؟!
است.يعنی مصيبتی که   پرترس و پربيمبزرگ نشان  دادن آن روز پرهراس يعنی روز 

کس  آيد و هيچبر تمام جهان چيره خواهد شد. قيامت، روزی است که برای همه می
نيست. و علت اينکه غاشيه ناميده شده اين است که احوال و سختی آن مردم را  ءستثناإ

 گيرد.فرا می
مرحله ی دراينجا اين مطلب را بايد مد نظر داشت که در اين آيات تمام مراحل آخرت از  

فروپاشی نظام فعلی گرفته تا زنده برانگيخته شدن مجدد تمام انسان ها و صدور حکم 
برای تمام انسان ها از دادگاه الهی به بيان گرفته شده است و به صورت يکجا ذکر 

 گرديده اند.
آيد همراه ی حج، چنين به تعريف وتعبيرگرفته شده است: وقتی میدر سوره غاشيه

کس را غافل و حيران و سرگردان کند که همهو تکان شديدی ايجاد می خودش زلزله
آ أرَۡضَعَتۡ »خواهد کرد. آن روز هر زن شير « حج 2 يَوۡمَ ترََوۡنَهَا تذَۡهَلُ كُلُّ مُرۡضِعَةٍ عَمه

وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمۡلٍ »کند شود و او را رها میدهد غافل میای ازاطفال که شير میدهنده
رَىَٰ »کند و هر زنی که حامله است، حملش را سقط می« حَمۡلهََا و مردم « وَترََى ٱلنهاسَ سُكََٰ
روند و معلوم نيست که مشغول بينی که مست و حيران اين طرف و آن طرف میرا می

ِ شَدِيدٞ »چه کاری هستند كِنه عَذَابَ ٱللَّه رَىَٰ وَلََٰ  که مست همدرحالی« حج  2وَمَا هُم بِسُكََٰ
  تواند از آن بگريزد.کند و هيچ کسی نمیچنين وضعيتی را ايجاد مینيستند. و غاشيه اين

هاى روز قيامت تمام خلَيق را اند: چون  خوف ، بيم وترس و سختىفرموده مفسران 
شود طوريکه در فوق ها و حوادث ناگوارش عموم را شامل مىگيرد، و دشوارىفرامى

 موسوم شده است.« غاشيه»به  هم يادآور شديم اين حالت

 «:غاشيه»

کريم ای است که چيزی را کاملًَ بپوشاند. در قرآن ی غشاء است و به معنی پردهاز ماده
ای نازک غطاء هم آمده که همان معنی غشاء را دارد اما با اندکی تفاوت. غشاء يعنی پرده

 فراگيرنده و پوشاننده.ای ضخيم. پس غاشيه، يعنی دربرگيرنده، و غطاء يعنی پرده
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 :(2«ٔ)وُجُوهٌٔيوْمَئذٍِٔخاشِعةٌَٔ»
ها در روز قيامت به خاطر اعمال برخی چهرهيعنی . (.)رو ها در آن روز زبون وترسنده

اند؛ زيرا آنگاه که عذاب را مشاهده بد و افعال نادرست خويش خوار، نااميد و سياه
 .کنندزيانمندی میگيرد و احساس نمايند ندامت آنان را فرا میمی

عظم )رض( به أروايت کرده است: زمانيکه حضرت فاروق  یحضرت امام حسن بصر
بود نزد او آمد وطبق مذهب  یکهنسال یکه شخص یراهبي نصران کشور شام مشرف شد،

در آثر زحمت صورتش متغير شده  خويش مشغول عبادت، رياضيت و زحمت بود، و
عظم او را ديد، به أکه فاروق  یهيأت بود، وقت بود، بدنش خشک و لباسش ژوليده وبد

 یگريه افتاد، مردم سبب گريه را جويا شدند، فرمود: من بر حالت اين پير مرد تأسف م
 یرضا یمابه آن هدف يعنأکشيده ،  یزحمت وجانفشان یهدف یخورم که اين بيچاره برا

وُجُوهٌ »عظم اين آيه را تلَوت کرد:أپروردگار نايل نشده است، وآنگاه حضرت فاروق 
 .)قرطبي(« يوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ، عامِلَةٌ ناصِبَةٌ 

اند، نگران، خوار. وجوه را بيان داشته و منظور صاحبان ذليل و زبون» «:خاشِعةٌَٔ»
 .«وجوه است.

گر احساس قلبی کاران را که بيانـهست که چهرۀ گناه« الغاشيه»اين آيه توصيف آيۀ اول 
کند که چگونه خاضع و سرافگنده هستند و نگرانی آنها به هاست، بيان میونی آنو در

هايی ذليل و شان پيدا و مشخص است و چهرههایخاطر دربرگرفتن غاشيه از صورت
 زبونند.

ٔ:(3)ٔ«عامِلةٌَٔناصِبةٌَٔ»
شده ]و در دنيا[ پيوسته تلَش کرده ]و[ خسته ]»يعنی  .(.ندأ کشيده و محنت ديده سختی)

 . «اند[ای نديدهچون در راه حق نبوده نتيجه
باشد. آنها به سبب کشيدن زنجيرها و ند: اين آيه مربوط به کافران مىأفرموده مفسران 

رود آنها هم در آتش فرو طور که شتر در گل فرو مىشوند و همانها خسته مىغل
طور که الله متعال در روند. همانها بالا و پايين مىها و پستى و درهروند. و در بلندىمى

فِي » ،« 71»غْلَلُ فيِ أعَْناقهِِمْ وَ السهلَسِلُ يسُْحَبوُنَ إِذِ الَْْ »سوره غافر  فرموده است: 
هايشان باشد و با زنجيرها ها در گردن)آن گاه كه غل« 72»الْحَمِيمِ ثمُه فيِ النهارِ يسُْجَرُونَ 

 .(.شونددر آب جوشان و سپس در آتش سوزانده مى .شوندكشيده مى
های بربندگان در دنيا، و غرق شدنشان در لذات و هوساين است پاداش و کيفر تکبرشان 

 ناپدار دنيوی.

 :(4)ٔ«تصَْلئنارأًحامِيةًٔ»
گدازد، کند، اعضای وجود را می( که پوست وجود را بريان می.)در آتش سوزان در افتند

 يابند.يابد و نه از عقوبتش نجات مینه تخفيف می
م، داغ شده و بر دشمنان الله  زبانه ابن عباس )رض( فرموده  است: يعنى آتش جهن

 (.۴/٢۳۷کشد.) خازن مى
 (.12/  ، اعلی12نشقاق إسوزند )شوند و بدان میآتش داخل میبه «:تصَْلي»
 نهايت گرم و سوزان ) قاسمی(.بی «:حَامِيةًَٔ»
 «:حَامِيةَٔ »

 شود و هميشه سوزان است.ـ هيچ وقت خاموش نمی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

6 

 سرد و گرم و کم و زياد شود.ـ مانند آتش دنيا نيست که 
 ـ آتش از همۀ جهات و اطراف فراگير است.

ٔطلبد.زند و کافران را میشود و حرف میدر قيامت گردنی از آتش بلند می ـ

 :(5)ٔ«تسُْقئمِنْٔعَينٍٔآنيِةٍٔ»
نوشند که نهايت داغ و جوشان مىاى بى(از چشمه.)از آن چشمه بسيار، گرم آبشان دهند

يعنی هرگاه جهنميان کمک يا آبی  جوشش آن به آخرين درجه رسيده است.حرارت و 
شود که از است، آب داغ و جوشانی داده می« آنيه»ای که طلب کنند به آنها از چشمه

های آنان از جوشش و شد ت کند و گوشت چهرههای آنان را قطع میرودهآن  حرارت
وَسُقوُاْ مَاءًٓ » دمای خودش رسيده است:ای که آبش به حداکثر چشمه فتد.اُ  فورانش می

شان هایو از آب جوشان نوشانده شوند که روده(. )15محمد:) «15حَمِيمٗا فَقطَهعَ أمَۡعَاءَٓهُمۡ 
ٔرا پاره پاره )و متلَشی( کند.

مِنْٔضَريعٍٔ»  :(6)ٔ«لَيسَٔلَهُمْٔطَعامٌٔإِلأَّ
خار دار تلخ به  ه  تَ جز بُ  یديگرضريع طعام  دوزخيان جز یيعن (.جز خار ندارند ی)طعام

آن نعمت  ه  مروز از همإکردند،  یناسپاس یاله یشود. در دنيا به نعمت ها یآنان داده نم
تلخ و خاردار باشد که شتر  ه  کردند، بايد طعام شان بت یند، چون حيوان زندگأها محروم 

هستند  یمله بته هاآنرا مي خورد و به تعقيب آن گفته شده است که اين بته خار دار از ج
 سازد. یرا رفع م یکند ونه گرسنگ یرا چاق م یکه نه کس

ليَْسَ لهَُمْ طَعامٌ إلِا  »فرموده است: خوراک آنها ضريع است:  مبارکه  ه  اين آيدر 
وَ لا طَعامٌ إلِا  مِنْ  »فرموده است:«  36 ه  آي/حاقه»ى در سورهلی ، و«مِنْ ضَرِيعٍ 

مختلف دارد و  شکال أقسام وأسزا ، اين دو با هم منافات ندارند؛ چون «غِسْلِينٍ 
معذبان نيز متفاوتند. خوراک بعضى زقوم است و خوراک گروهى ضريع و 
 شود.خوراک بعضى ديگر غسلين است. و بدين ترتيب عذاب متفاوت و متنوع مى

ٔ:«ضريعٔچيست؟»
 ند:أرائه نموده إ یچيست مفسرين تفاسير مختلف« ضريع»در مورد اينکه 

 یچسبد و گياه یاز بته خار است كه به زمين م یضريع نوع از مفسرين گفته اند: یبرخ
شود.، و قريش اين نوع خار را  یبه آن نزديك نم ی( كه هيچ حيوانی)زهر یاست سم

لغت  یميناميد. خليل، از علما« ضريع»خشك ميشد  یو وقت« شبرق»زمانيکه تازه باشد 
 است كه از بحر بيرون ميافتد. یگياه سبز بدبوئ« ضريع»ميگويد: 
است از آتش كه اگر در دنيا  یمينويسد: درخت« ضريع»، در تعريف )رض( ابن عباس

 سوزاند. یباشد زمين و هر چه را در آن است م
 (.۳/۶۳٢مختصر  .)ترين خوردنى استبدترين و ناپاکترين و زشت فرموده است:قتادة 
است در آتش  یخوانيم: ضريع چيز یكرم صلي الله عليه وسلم مأاز پيامبر یدر حديث یول

گياه بسيار تلخ (، و متعفن تر از مردار، و  یدوزخ، شبيه خار، تلخ تر از صبر )نوع
 سوزنده تر از آتش، خداوند آن را ضريع نام نهاده است.

از آن  یرهائ یاست ذلت آفرين كه دوزخيان برا یطعام« ضريع »نيز گفته اند:  یبعض
 یکند ونه در دفع گرسنگ یو اين غذا نه انان را چاق مد كنن یبه درگاه خدا تضرع م

 فرمايد: یطوريکه م تاثير دارد.
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 :(7ٔ«ٔ)لأيسْمِنُٔؤَلأيغْنئمِنْٔجُوعٍٔ»
 یغذا یيد يعنأبعمل  ینيست که بر اثر آن تقويت جسم و فرونشاند گرسنگ ی)اين غذا 

ا بالعکسی دفع گرسنگكه نه چاق ميكند و نه يعنی غذای خار خشک زهردار  است،  ام 
است گلوگير  یميگويند: غذاي ء( علماسازد.گرداند ومريضی را مزيد میدرد را بيش می
لذيذ و چرب و شيرين را از  ینواع غذاهاأعذاب است. آنها كه در اين دنيا  یكه خود نوع

 یجازه ندادند محرومان جز از غذاهاإراه ظلم و تجاوز به حقوق ديگران فراهم كرده، و 
آنان « عذاب اليم»داشته باشند كه  یگلوگير و ناگوار استفاده برند، بايد در آنجا غذائ

 گردد.
ی سَمن است. به معنی چاقی و مقابل آن هُزال است، يعنی لاغری. به از ماده «:يسُْمِن»

شدن شود و شايد هم به اين خاطر باشد که يکی از عوامل چاقروغن هم سَمن گفته می
 است.زيادانسان استفاده از روغن 

 خوانندگان گرامی!
ان وازگروه قابل تذکر است که در آيات قبلی از قيامت، هکذا از گروه سعادتمند

 شقاوتمندان، جايگاه آنان  ودر مورد مکافات ومجازات آنان بحث بعمل آمد.
( پروردگار با عظمت مابه شرح دلايل قدرت و  26الی  8اينک در آيات متبرکه ) 

دهد که به آسمان بلند، به زمين گسترده، به چگونگی پردازد و هشدار میوحدانيت می
هها و دشتها و... بنگرند و خوب بينديشند و شکوه و آفرينش حيرت انگيز شتر، به کو

 عظمت خدا را به ياد آورند.
هل أنظير  یب یهکذا در اين آيات حال مؤمنان مخلص  نيكوكار و توصيف نعمت ها

 جنت را به بيان ميگيرد.

 :(8)ٔ«وُجُوهٌٔيوْمَئذٍِٔناعِمَةٌٔ»
ها  یآن پرداخته ميفرمايد: رو یمبارکه به تعريف وتوصيف جنتيان وچهره ها ه  دراين آي

 طوريکه می فرمايد: در آن روز شاداب، تازه و باطراوت و غرق در سرور است،
ها دوزخيان که غرق  یبر عکس رو ،«مطففين 24تعَْرِفُ فیِ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ الَنهعِيمِ . »

 ندوه ميباشند.أدرذلت و 
است كه غرق نعمت شده و  یدر اينجا اشاره به چهره هاي« نعمة»از ريشه  :«ناعمة»

مى واقعى، در چهره منعكس  اينست که:امرواقعيت  است. یشاداب و نوران شادى و خر 
 .مى يابد

کسانی که مؤمن به آخرت هستند  ،نيکبخت نيکوکاران  هایاز چهره ها، عبارتچهره اين
کنند. به عبارتی دنيا را شان تلَش میو دنيا را دارند اما در واقع در اين دنيا برای آخرت

بينند که از روی اين پل بايد عبور کنند تا به آخرت برسند. و پل را نيز بايد مانند پلی می
ر کنيم و هم ديگران از آن محکم ساخت تا فوراً فرو نريزد و بتوانيم هم خود از آن عبو

 عبور کنند.

ٔ:(9«ٔ)لِسَعْيهأراضِيةٌٔ»
]در دنيا با عمل و تلَش خود یدارد که: از سع یها توصيف چنان یاين چهره ها ورو

هستند  ند، راضیأ در دنيا کرده که ها از عملینـيعنی: آ و خشنود است. یراض صالح[ 
به عكس دوزخيان كه از تلَش  ند.أ کرده دريافت بخشیرضايت پاداش زيرا در برابر آن

 نبردند. یو رنج بهره ا یو كوشش خود جز خستگ
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بينند و  یحسن وجه مأبودند، جنتيان نتايج تلَش و كوشش خود را به « عاملة ناصبة»و 
كه در پرتو لطف الله متعال به صورت چند برابر،  یو خشنودند. تلَشهائ یكاملًَ راض
حساب را دريافت  یب یهفتصد برابر و گاه بيشتر رشد يافته، و گاه با آن جزاگاه ده و گاه 
(. آنان با اخلَص 10سوره زمر/« ) انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب»كرده اند: 

عمرشان را  فقط برای الله متعال، ومتابعت مطابق سنت رسول  الله صلی  الله عليه وسلم؛
ی عمرشان بهترين استفاده را بردند؛ زيرا بهترين لحظه آباد کردند و از ساعات و لحظه

های حوال را پيدا کردند که بودن در بهشتأکار را در بهترين وقت انجام دادند و بهترين 
 رفيع است.

 قرار دارند: ی عال یگويد: آنان در جنت یسپس به شرح اين مطلب پرداخته، م

 :(10)«ٔفئجَنَّةٍٔعالِيةٍٔ»
آنها در  نیباشد يع« یعلو مكان»شاره به إممکن است « عالية»برين( کلمه:  ی)در جنت 

تفسير  یحتمال را گفته اند. ولإو مفسران هر دو  ؛«یعلو مقام»جنتند، و يا  یطبقات عال
 نيز ممكن است.زيرا جنت  یرسد. هر چند جمع ميان دو معن یدوم مناسب تر به نظر م

 باشد.می و طبقاتی درکات دارای وزخد کهچنان است درجاتیدارای 
 «:عَالِيَةٔ »
 ـ حسی و مکانی: بهشت در مکانی مرتفع در بالای هفت آسمان واقع شده است. 1
 ـ معنوی: بالامرتبه و پرمنزلت و نزد الله است. 2
 ـ درجات: بهشت درجه درجه و دارای منازل است.3

رسد، مگر کس به آن نمیکه دست همهدر بهشتی که عالی و بلندمرتبه است، باغی است 
 کسی که اهل ايمان و عمل صالح باشد.

 فزايد:أ یدارد پرداخته، م یو معنو یاز اين جنت كه جنبه روحان یبعد به توصيف ديگر

 :(11)ٔ«لأتسَْمَعُٔفيهألاغِيةًٔ»
از نفاق، عداوت و يا جنگ و جدال  یكه حاك ی)كه در آن سخن لغو نشنوند،( و هيچ سخن

 فايده. یلغو و ب یو حسد، دروغ، تهمت، غيبت و نه حت یباشد، و يا كينه توز
خورد و نه اى به گوش مىو آزار دهندهبد  ابن عباس )رض( فرموده است: نه حرف

 (.۳٠/۱٠۴طبرى تفسير)  اى.باطل و بيهوده
پاك باشد و اگر درست بينديشيم  كه از همه اين سخنان یو چه آرام بخش است محيط

دنيا، شنيدن اين گونه سخنان است كه آرامش روح  یزندگخفگان های از  یقسمت عمده ا
 را برهم زده و آتش فتنه ها را شعله ور ميسازد. یو جان و نظام اجتماع
، در فضاى آخرتكسانى كه در دنيا از لغو دورى كنند، در سراى نبايد فراموش کنيد 

در بهشت نه تنها لغو نيست بلكه كلَمى كه به نحوى  داشت.بدون لغو زندگى خواهند 
 سبب پديد آمدن لغو هم شود وجود ندارد.

ای شود که هيچ صحبت لغو و بيهودهورهبری اداره مجالس دنيوی ما طوری بنابراين اگر
در آن دنيا هم  شاء اللهإن  و در آن مطرح نشود، آن مجلس يک مجلس بهشتی خواهد بود.

 از فعل و قول لغو خبری نخواهد بود.
جنت  یماد یاز نعمت ها یبه بيان قسمت یو آرامش روح یبعد از ذكر اين نعمت روحان

 پرداخته، ميگويد:
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 :(12)ٔ«فيهأعَينٌٔجارِيةٌٔ»
چشمۀ صاف، گوارا، روشن و جاری با آب زلال .(.آب روان باشد ی)و در آن چشمه ها

 جهد و کرامتی برای مؤمنان است.در بهشت وجود دارد که با تندی بيرون میو سردی 
هايی که از مسک هستند، سرازير منبع وسرچشمه آن فردوس اعلی است و از کوه

 .شوندمی
اسم جنس است. يعني در آن چشمه هايي روان است که هر جا بخواهند آن ها را «ٔعين»

هاى فراوان )عين( براى تکثير است؛ يعنى چشمهميبرند.زمخشرى فرموده است: تنوين 
 (.۳٠/۱۱۵در آن جارى است.)آلوسى 

«. آب، شير، عسل، شراب، سَلسَبيل»های متنوع جاری و روان است درجنت رودهايی با طعم
 کند.دهد و ديدن آب نيز لذت آن را دو چندان میو صدای آب به آنها آرامش می

 :(13)ٔ«فيهأسُرُرٌٔمَرْفوُعَةٌٔ»
و  از نظر مکان و هم از نظر قدر و مرتبت هم (.بالابلند است هايیدر آنجا تخت)

 .موقعيت
به معني تخت هايي است كه در مجالس انس « سرور»از ريشه « سرير»جمع «ٔسُرُرٌٔ»

 دهند.حوريان در مقابل او تواضع و فروتنى نشان مىو و سرور بر آن مي نشينند.
 (..۳/۶۳۳مختصر )

بودن اين تخت ها به خاطر آن است كه جنتيان بر تمام مناظر اطراف خود مسلط بوده بلند 
«ٔمرفوعة»ٔو از مشاهده آن لذت برند. اين احتمال نيز وجود دارد كه توصيف اين تختها به

اشاره به اينست که اين تخت ها از جمله گرانبها ترين تخت ها بشمار رفته، طوريکه در 
ازمفسران گفته اند که اين تخت ها از قطعات طلَ ساخته شده  توصيف اين تخت ها برخي

 و مزين به زبرجد، دُر و ياقوت است.
  خوابندنشينند يا میهائی که بر آنها میجمع سَرير، تخت «:سُرُرٌٔ»
ی رفع است و به معنی بلندکردن چيزی از لحاظ مادی يا از مرفوع: از ماده« مَرْفوُعَةٌٔٔ»

 ی واقعه  تذکر يافته است.های قيامت است که درسورهيکی از نامنظر معنوی. رافعه 
، نياز به ظرف یطهور جنت یگوارا و شراب ها یو از آن جا كه استفاه از آن چشمه ها

 دارد، در آيه بعد ميافزايد: یهاي

 :(14)ٔ«ؤَأكَْوابٌٔمَوْضُوعَةٌٔ»
زيبا و جالبي در كنار اين چشمه ها  یقدحها .(.یمنظم گذاشته شده ا یجام هادرآنجا )و 

شود و در برابر آنان قرار  یگذارده شده. هر زمان اراده كنند قدح ها از چشمه ها پر م
كه توصيفش  یبرند لذت ینوشند و سيراب مي شوند و لذت م یميگيرد، تازه به تازه م

 ساكنان دنيا غيرممكن است. یبرا
است كه دسته دار باشد. توجه به اين نكته  یيا ظرف« قدح» یبه معن« كوب»جمع ب أكوا

شراب طهور جنتيان آمده، در  یدرباره ظرفها یلازم است كه در قرآن تعبيرات مختلف
ديگر  یكه در بعض یبه كار رفته، در حال« أكواب»از آيات ديگر کلمه  یاينجا و بعض

يختن مايعات ر یدسته و لوله برا یظرف دارا یبه معن« بريقإ»جمع « باريقأ»از آيات 
 آمده است.« كأس»و يا 
لاه يصَُدهعُونَ عَنۡهَا »ها و ساغرهايی از طلَ و نقره جهت پر شدن از شراب بهشتی که جام

شوند و نه مست . با نوشيدن آن نه دچار سردرد می(19)الواقعة: « ۱٩وَلَا ينُزِفوُنَ 
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نوشند بنوشند بادستان خود ازآن میگردند، برای آنان نهاده شده تا اگر بخواهند شرابی می
 کنند؛ اين نوعی از نوشيدنی بهشتيان است.و يا غلَمان با آن، آنان را پذيرايی می

 پرداخته اضافه ميكند: یجنت یاز جزئيات نعمتها یبيشتر یدر ادامه به نكته ها

 :(15)ٔ«ؤَنمَارِقُٔمَصْفوُفةٌَٔ»
ٔ.(.یمنظم چيده شده ا یبالشت ها ودرآنجا )

از ابريشم و نازک که به صف گذاشته كوچك است  یپشت یبه معن« نمرقه»جمع قٔنمار
مي كنند و معمولاً به هنگام استراحت كامل از  و چيده شده است که جنتيان بر آنها تکيه 

هايی که به خاطر الله و دين او تحمل کردند، را از تن و خستگیآنها استفاده مي شود 
  .خارج می کنند

دهد كه آنها  یدلالت بر تعدد و نظم آنها دارد، اين تعبير نشان م« مصفوفة»و کلمه 
از هر گونه لغو و بيهودگي و  یجلسات انس دست جمعي تشكيل ميدهند و اين اجتماع خال

دنيا و عذاب  یپايان او و نجات از درد و رنجها یب یو نعمت ها یهلَٰ إلطاف إتنها بيان 
كند. سپس به فرش  ینم یرد كه چيزي با آن برابردا یآخرت است و چنان لطف و لذت

 اشاره كرده، ميفرمايد: یفاخر جنت یها

 :(16«ٔ)ؤَزَرابئِمَبْثوُثةٌَٔ»
های فاخر و .فرشأزربيه: آزربايجان«: زَرَابِيُّ ».(.فاخره گسترده یفرش ها درآنجا)و 

 مخمل قيمت است.و لطيف و هم گرانبها و پر راحت بها مانند فرش ابريشم که نرم گران
 .استگسترده  فراوانی به بهشتيان دارد و در مجالس و ظريفی ، نازکنرم
های زربافتی که بر زمين پهن شده يعنی و فرش اند.جا پهن و گسترده شدههمه «:مَبۡثوُثةٌَٔ»

ای گذرا و رسند. اين خلَصهشان به آرامش میها چشمانکردن به اين فرش و با نگاه
 ندرز پرهيزگاران بود.أمل از يک صحنۀ بهشتيان جهت تذکر و يادآوری ذاکرين و مج

 ی از هر گونه ناراحت ینظير از هر جهت، خال یاست ب یخلَصه کلَم اينکه: جنت جايگاه
 یآب جار یدلپذير و چشمه ها یرنگارنگ و نغمه ها یو جنگ و جدال، با انواع ميوه ها

مرصع  یمانند و تخت هاي یب یشايسته و همسران یطهور و خدمت گزاران یو شراب ها
جالب در كنار چشمه ها و خلَصه  یباصفا و ظروف و قدحهائ یو فرشهائي فاخر و دوستان

كه نه به الفاظ محدود اين جهان قابل شرح است و نه در علم خيال قابل درك؛  ینعمت هاي
ود اجازه ورود در اين كانون عمال صالح خأنتظار مقدم مؤمناني است كه با إهمه اينها در 

 نعمت الهي را كسب كرده اند.
« معرفة الله»وصول آن همه نعمت ها كه  یاين سوره، سخن از كليد اصل یدر آيات بعد

است به ميان آمده و با ذكر چهار نمونه از مظاهر قدرت خداوند، از آفرينش بديع خدا و 
نت را نشان ميدهد. در ضمن اشاره دعوت انسان به مطالعه درباره آنها راه ورود به ج

 است.« قيامت»است به قدرت بي پايان خدا كه كليد حل مساله  یا

بِلِٔكَيفَٔخُلِقتَْٔ» ٔ:(17«ٔ)أَٔفلَأينْظُرُونَٔإلِئَالِْْ
ى تعمق و ها با ديدهيعنی چرا انسان.نگرند كه چگونه آفريده شده؟( ی)آيا به شتر نم

انگيز خلق نگرند که الله متعال چگونه آن را به اين شکل شگفتبين به شتر نمىعبرت
 باشد؟ ! ى قدرت و توانايى خالق مىدهندهکرده است که نشان

در التسهيل آمده است: در اين آيه انسان تشويق شده است تا در آفرينش شتر بيانديشد؛ 
وجوداين که حيوانى است قدرتمند و نيرومند اما هر انسان ضعيف و ناتوانى زيرا با
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تواند آن را براند و بر آن سوار شود. اين حيوان در مقابل تشنگى و گرسنگى بسيار مى
شمارى دارد؛ انسان  بر آن سوار شده و بار را بر مقاوم است. اين حيوان فوايد متعدد وبى

 کند.ر آن استفاده مىآن حمل کرده و از گوشت و شي
خدا از اين جهت شتر را مخصوصا ذکر کرده است که شتر بهترين حيوان عرب است. و 

نامند. مى« کشتى صحرا»ى حيوانات بيشتر سودمند است، به همين جهت آن را از همه
 .(۴/۱٩۶نهايت نيرومند است.) التسهيل پس خلقت آن را بنگر که بى

سرزنش و استفهام است برای کسانی که به قيامت ايمان اين آيه  قابل تذکر است که:
کنند و همچنين فحوای آيه مبارکه هذا ندارند و پيامبرصلی الله عليه وسلم  را تصديق نمی

 انگيز الله دقت وتوجه کنند.های شگفتکند تا در آفرينشمردم را تشويق می

ٔ:17ٔهٔ اسبابٔنزولٔآي
جنتٔرأٔیروايتٔکردهٔاند:ٔچونٔاللهٔمتعالٔنعمتٔهاابنٔجريرٔؤابنٔابؤحاتمٔازٔقتادهٔ
بلِِ كَيفَ خُلِقَتْ »ستود،ٔگمراهانٔتعجبٔکردند.ٔپسٔ شتر  سویآيا به«»أَ فَلَ ينْظُرُونَ إِليَ الِْْ

 نازل شد.«. ؟استشده  آفريده چگونه نگرند کهنمی

 :(18)«ٔؤَإلَِئالسَّماءِٔكَيفَٔرُفِعتَْٔ»
بين به ى عبرتكنند كه چگونه برافراشته شده؟!( يعنی  آيا با ديده)و به آسمان نظر نمى
نگرند[ که چگونه ]برای آنها سقفی محفوظ[ برافراشته شده ]نمیآسمان بديع و استوار 

 ؟!«کند[است ]و بر آنها سقوط نمی
کند که بدون تشويق میالله متعال در اين آيه، انسان را به دق ت و تفکر در خلقت آسمان 

 هيچ ستون و هيچ ناصافی و خللی افراشته شده است.

 :(19«ٔ)ؤَإلَِئالْجِبالِٔكَيفَٔنصُِبتَْٔ»
نگرند[ که چگونه ]محکم بر زمين[ نصب شده است ]و زمين را نگه ها ]نمیو به کوه)

هايی که با شکوه و قايم اند، با زيبايی به کوه ؟!(کنند[داشته و از لرزش آن جلوگيری می
باد و طوفان و گردباد را  مانعدارند، اند، زمين را  مانند ميخ ثابت نگه میخاصی ايستاده

ای و هر کوهی چون انگشت سَب ابه کنند.آب درياها جلوگيری میطوفان و از طغيان  گرفته
 دهد؟به يگانگی خداوند متعال شهادت  می

انسان  یدر تفاسير خويش مينويسند که درسه آيات متذکره درس با روحيه برا مفسرين
 نگاشته شده که در پيشرفته ترين پوهنتون ها نظيرآن را نمي توان يافت:

يک دهقان ويک چوپان که در سحرا بزرگ مصروف چراندان رمه هاي خويش است، 
ها و در برابر اش زير پايش زمين است، بالاى سرش آسمان، در چهار طرف اش كوه

شترها، و اگر در هر يك از اين مخلوقات نظر اندازد ودقت كند، اسرار بسيارى را كشف 
ود، نسبت به خر بيشتر بار ميبرد. در ميان حيوانات مبكند. مثلًَ شتر از اسب بيشتر ميد

بعضى براى سوارى، بعضى براى گوشت و بعضى هم براى شير مورد استفاده قرار 
 لى شتر همه چيزش قابل استفاده است.ميگيرند، و

شود، زيرا وقت در سحرا رها شوند، ضرورت  یبراي نگهداري اش به مشکل مواجه نم
شان مانند فيل وحيوانات ديگر نيست که بدست آوردنش به  یبه محافظت آنان نيست، غذا

 مشکل مواجه شود.
آب بسيار کم است، همه جا و هميشه ميسر نميشد،  یعربستان سعود یدر صحراها

خداوند به قدرت خويش در شکم شتر تانکر پس انداز گذاشته است، که ميتواند با نوشيدن 
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 یآب براي هفت يا هشت روز ذخيره کند، و به تدريج حسب نياز از آن استفاده کند ، برا

 یاو را دارا یپاها یحق تعال یل، نياز به زينه بود، وبلندسوار شدن بر اين حيوان بسيار 

 یسه بند قرار داده است که در هر پا دو زانو گذاشته است، که آنها را جمع مي کندوم
زحمتکش هست که از  ینشيند، که سوار شدن وپايين آمدن بر آن آسان ميشود، و به قدر

 دارد. یبرم یسنگينتر یهمه حيوانات بار
مشکل است، خداوند شتر را  یگرما سفر خيل عرب در تابستان به علت یدر بيابان ها

ترين و  ترين، پر فايده ترين، كم خرجقوىرود،  یچنان خلق کرده که تمام شب راه م
و چنان مطيع طبع است، که طفل کوچک مهار او  ترين و بردبار ترين حيوان است،آرام

هم  یصيات ديگرتواند آن را ببرد، علَوه اين، خصو یخواهد م یرا بگيرد هر کجا که م
 دارد که به انسان درس قدرت وحکمت بالغه خداوند را ميدهد.

پيدايش آسمان ها و كوه ها و زمين تصادفى نيست، بلكه كاملًَ حكيمانه آفريده شده و در 
 اند.جاى خود قرار داده شده

ى آفرينش؛ در آسمان، بلندى؛ در در هر نعمتى يك جهتى برجستگى دارد )در شتر، نحوه
 ى نصب شدن.(زمين، گستردگى و در كوه ها نحوه

اى از عجايب آنها ها، كرات، مَدار كرات، نظم و حساب آنها كه هر روز گوشه آسمان
ل هستند.كشف ميشود، از عرصه   هاى هميشگى مطالعه و كشف و تأم 

تزلزل هاى زنجير زمين را از  هاى آنها در دل زمين، مثل ميخ ها و حلقهها و ريشه  كوه
و اضطرابى كه در اثر مواد گداخته درون زمين پديد ميآيد، حفظ ميكنند، برف ها را در 

ها را گرفته و سبب تصفيه هوا كنند، مانع طوفان خود ذخيره نموده و به تدريج روانه مى
ها و مواد صنعتى بوده و علَماتى براى مسافران و بسترى ميشوند، مخزن انواع معدن 

عضى از گياهان هستند. ديگر كوهها از طريق انواع سنگ هاى قيمتى و براى پرورش ب
 اى پايانها، سرمايه زينتى مثل عقيق يا سنگ هاى عمرانى همچون مرمر در ساختمان

شناسى و حت ى تمام  ناپذير براى بشر هستند و خلَصه در اين آيات به مسائل جهان
 نحوى اشاره شده است.، صنعت و امور فضايى به یمسائلى همچون دهقان

 :(20)ٔ«ؤَإلَِئالْْرَْضِٔكَيفَٔسُطِحَتْٔ»
در اين آيه به انسان « است ؟شده  هموار  چگونه که زمين سویبه»نگرند آيا نمی« و» 

گويد که  یمينمايد و برايش م یقدرت خويش در آسمان و زمين ياد اور یاز نشانه ها
 زمين چگونه هموار کرده شده است.

؛ جاثيه، 22؛ روم، 164؛ بقره، 19از جمله: )آل عمران،  یخداوند متعال در آيات متعدد
؛ 32؛ انبياء، 48-47؛ ذاريات، 57؛ غافر، 61؛ عنکبوت، 3؛ يونس، 44؛ عنکبوت، 3

، ی، گستردگیقدرت خويش در آسمان و زمين اشاره نموده. بزرگ ی( به نشانه ها2رعد، 
 ینتهاإ یو کهکشان ها آشکار ترين نشانه بر قدرت ب ینوسعت و بيشمار بودن کرات آسما

 الله است.
رٌٔ» رْٔإِنَّمأأنَْتَٔمُذَك ِ  :(21)ٔ«فذََك ِ

ای پيامبر! با آيات قرآن و دلايل آفرينش در مخلوقات مردم را پند  ده ، كه تو پند دهنده 
 .یاي هست

رٔ »  «کن. آوری ها و دلايل توحيدش، يادپس آنان را با نعمت» «:مُذَك ِ
با آيات قرآن و دلايل  ،الله متعال به پيامبرش دستور داد که به وظايف مهم خود بپردازد
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ها را برای ها و اي ام عقوبتآفرينش در مخلوقات مردم را پند بده. همچنان انواع نعمت
 دادن است.ات تنها پندمردم يادآوری نما؛ زيرا وظيفه

 :(22)«ٔلسَْتَٔعَلَيهِمْٔبمُِصَيطِرٍٔ»
 .کنی ايمان وادار به اجبار و اکراه را به تا آنان )تو بر آنان فرمانروا نيستي(

يمان إهل إکراه کنی که حتماً إجبار و إوظيفۀ تو فقط ابلَغ است. و وظيفه نداری که آنها را  
يمان معنی إجباری باشد، ديگر إجباری نيست و اگر إشوند و البته در قبول هدايت هيچ 

 شود.جبار حاصل نمیإکراه و إرسيدن و اين با  داشت. چون ايمان يعنی به آرامشنخواهد 
ها، از  دار ساختن مردم به پذيرش پندها و موعظهاجبار و وإ اين بدين معناي است که: -

 .«لست عليهم بمصيطر»هاى پيامبر صلي الله عليه وسلم نيست.  تکاليف و رسالت
دار  به معناى عهده« مسيطر»باشد )مفردات( و  ، به يک معنا مى«سَطَر»و « صَطَر»

 .اللغة( و مسل ط است. )مقاييس
لست عليهم »پذيرش دين، اجبارى نيست.  مساله دوم در فهم اين آيه چنين است که، -

 .«بمصيطر
ه وسلم، به هدايت اهتمام شديد پيامبرصلي الله عليسومين نقطه از فهم آيه چنين است که:  -

ه به اين« لست عليهم بمصيطر»مردم  که پيامبر صلي الله عليه وسلم، هرگز  با توج 
جويى بر مردم نبود، تأکيد آيه شريفه، بر نفى سيطره، بيانگر تلَش وافر و  درصدد سلطه

 گيرى مستمر آن حضرت صلي الله عليه وسلم در زمينه هدايت مردم است. پى
اثر نبخشيدن پند و اندرز  که ميتوان در تفسير اين گفت اينست که:چهارمين نقطه را  -

فذک ر... لست عليهم »کند.  هاى دينى براى مردم، تکليف ابلَغ معارف الهى را ساقط نمى
در آيه شريفه، بيانگر روگردانى برخى مردم، از تذکرات پيامبر صلي الله « بمصيطر

وارد، نبايد معارف الهى را بر مردم تحميل دارد که در اين م عليه وسلم است و بيان مى
، آن حضرت را حتى «تذکر دهنده»کرد. آيه قبل با توصيف پيامبرصلي الله عليه وسلم به 

 در اين موارد، به تذکر دادن مأمور ساخته است.

مَنْٔتوََلَّئؤَكَفرََٔ»  :(23)«ٔإِلأَّ
به  هدايت پشت گرداند، آن کسيکه يعنی .(.)مگر آن كس كه رويگردان شد و كفر ورزيد

به رسالت کافر شود، از راهيابی اعراض نمايد، از دلايل انکار ورزد و به حق تکذيب 
 کند. چنين کسی به راستی که مستحق  عذاب و عقوبت شده است.

ُٔالْعذَابَٔالْْكَْبَرَٔ» بهُُٔاللََّّ  :(24)ٔ«فَيعذَ ِ
چنانکه او را برای هميشه وارد دوزخ  )پس خدايش به عذاب بزرگ تر عذاب ميكند(

.يعنی کسی که از طاعت خدا روگردانيد و از آيات او انکار ورزيد از عذاب «کند[می
بزرگ و مجازات شديد آخرت ابدا خلَص شده نمی تواند و بالضرور بحضور ما دوباره 

  .آمدنی ميباشد و ذره ذره از آنها حساب ميگيريم
 «:ٱلۡعَذَابَٔٱلْۡكَۡبَرَٔ»

 ـ عذاب جسمی.
 ـ عذاب روحی و نفسی.

ها و با طوق مبتلَ خواهد کرد،تعالی او را در روز قيامت به عذاب شديدی عذاب حق
های آهنينی در آتش دوزخ که عمق بسيار دارد و طعام اهلش زق وم است عذاب زنجير
 نمايد.می
رساند. چرا عذاب اکبر؟ چون ستاند و عذاب اکبر را به آنها میآرامش را از آنها می 
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شان بر مبنای تکبر و کبر و استکبار بوده و بنابراين جزا هم بايد دقيقاً از جنس گيریموضع
 کند که انسان حق را نپذيرد.کند و کاری میشان باشد. تکبر انسان را از حق دور میعمل
ٔإِٔ»  :(25)ٔ«لَينأإِيابَهُمْٔإنَِّ

به راستی که مرجع همگان به سوی  الله متعال    )هر آينه بازگشتشان به سوي ماست(
 گردند.است و همه به سوی او برمی

ٔعَلَينأحِسابَهُمْٔ»   (26)ٔ«ثمَُّٔإنَِّ
و جزا  شانعمالأ يعنی: محاسبه (باشد.حساب و جزاى آنان فقط در اختيار ما مىپس )

نماييم و يعنی به همه رسيدگی کامل می «ما است بر عهده» اعمال در برابر آن شاندادن
 دهيم.يک را مطابق عملکردش اعم از خير و شر  جزا و پاداش میهر

 است؟ٔیزبانٔمروجٔدرٔجنتٔزبانٔعربٔآيا
ً در مورد نعمت ها وغذا ها وچگونگ هل جهنم أ یهل جنت وغذا هاأ ،یزندگ یما فوقا

 یم هل جنت نيز مختصراً أارايه داشتم، اينک در مورد زبان مروج  یمختصر یمعلومات
 نويسيم: 

جلد چهارم بخش )العقيدة( خويش  یبن تيميه رحمه الله در مجموع فتاوإشيخ الاسلَم 
 یصحبت ميکنند، و با چه زبان یمعلوم نيست که مردم درروز قيامت بکدام زبان مينويسد:

و رسولش صلي الله عليه وسلم در اين  یاينکه الله تعال یبرا شنوند، یامر یخطاب الله تعال
نداده اند... و به صحت نرسيده که زبان مردم در آن عربي باشد و در اين  یباره به ما خبر

دانم که بين صحابه نزاعي باشد بلکه آنها به اين مسئله نپرداخته اند زيرا سخن  یمسئله نم
 شده: یبين متاخرين قيل و قالهاي یاست ول یدر اين باره جزو فضول

 صحبت ميکنند. یگويند: جنتيان با زبان عرب یاز مردم م یبرخ
صحبت ميکنند ، زيرا زبان آدم عليه السلَم  یگويند: جنتيان با زبان سريان یديگر م یبرخ
 بوده. یسريان
 صحبت ميکنند. یهل جنت با زبان عربأراعقيده براين است که: فقط  یديگر یبرخ یول

حجت نيستند که نه از طريق عقل نه از طريق نصوص حجت  یقوال داراأاين  یالبته تمام
هستند و خداوند سبحان بدان  یاز دليل درست یهستند که خال یدعاهاإ ینيستند بلکه همگ

 بخش )العقيدة(  4جلد آگاه تر است. )مجموع فتاوي شيخ الْسلَم أحمد بن تيمية،
ه ايم که در عبادت و مسايل مربوط آن در اسلَم به نقل اند نه به عقل. اين به فتگ ما بار ها
بر عکس علم هر  لكهنداشته باشند. ب ینيست که مسايل شرعي عبادتي جانب عقل یدان معن

را چنان بيان ميدارد که روز به روز اعجاز  یروز مکنونات و عمق مسايل و احکام اسلَم
ذا، لباس و پوشاک و وسايل استفاده در غر از اگقرآن کريم ثابت ميشود. به اين ارتباط 

شده  یجنت و دوزخ صحبت شود به فهم من از دين مقدس اسلَم در دين اسلَم مسايل دنيو
درک کرده بتوانند. وقت و و دنيوي ساخته شده تا انسان آنرا در عالم اسباب و دنيا بهتر 

ر، مفاهيم يگمقياس زياد و کم بودن آن، بصر و بصيرت و دين به چشم و دين به جوارح د
و عمق قضاياي عالم برزخ او بالاخره مستقيم به بحث ما مسأله زبان و آن هم زبان و طعام 

وانا است که دانا و ت یاند و الله تعالی فهم بشر یفت. اين مقايس براگبايد  یو دوزخ یجنت
اصلَ وجود نداشته باشند ويا در موارد عين هدف  یاين مفاهيم يا اصلَح به اين شکل فعل

ر حاصل ميشود. تفاصيل، تشريحات و مطالب در توصيف غذا و يگبا وسايل و ذرايع د
ساختن آن خواهد بود که  یبه مفهوم انسان یهم در نصوص شرع یلباس و پوشاک و زيباي
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ورت يقين قادر به دادن عين مزايا و يا شکل بهتر و افضل آن به طروق و به ص یالله تعال
اه باشد نيز ممکن است. در چنين فهم از آنگبه کيفيت آن  یاشکال مختلف که خود الله تعال

نيست که ما آن مسايل و روابط حاکم را  یمسايل در آن صورت ضرورت به اين و حتم
ً در آن وقت و شرايط حتم شرايط وفهم انساني امروز خويش منحصر، توصيف با احوال و  ا

 مفاهيمها و يا به چنين  یذارگ و چوکات بندي بداريم. درآن وقت ممکن به چنين نام
 علم بالصواب.أاصلَضرورت نباشد. والله 

ٔازٔعلايمٔقيامتٔاست؟ٔروزٔیبرکتٔیآيأب
دانند  یقيامت م یروز و شب را از جمله علَيم نزديک یبرکت یاز انسان ها ب یبسيار

امام  1036حديث شماره الله عليه وسلم از جمله به  یپيامبر صل یوزياتر وقت به احاديث
 به روايت حضرت ابو هريره )رض( استدلال مينمايند: یبخار

لأتقَوُمُٔالسَّاعَةُٔحَتَّىٔيقْبضََٔالْعِلْمُ،ٔوَتكَْثرَُٔ» فرمايد: یالله عليه وسلم م یطوريکه پيامبر صل
مَانُ،ٔوَتظَْهَرَٔالْفِتنَُ،ٔوَيكْثرَُٔالْهَرْجُٔوَهُؤَالْقتَْلُٔالْقتَْلُ،ٔوحَتَّىٔيكْثرَُٔفِٔ لازِلُ،ٔوَيتقَاَرَبَٔالزَّ يكُمْٔالزَّ

شود تا اينكه اين علَمات پديدار گردند: از بين رفتن علم،  ی)قيامت برپا نم «الْمَالُٔفيَفِيضَٔ
هر شدن فتنه، زياد شدن آشوب و فتنه كه همان قتل زياد شدن زلزله، نزديك شدن زمان، ظا
 10260تان.( و امام احمد در حديث شماره ی ها مي باشد و زياد شدن بيش از اندازه مال

لأتقَوُمُٔالسَّاعَةُٔ»از ابو هريره روايت نموده كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: 
مَانُ،ٔفتَكَُونَٔا لسَّنَةُٔكَالشَّهْرِ،ٔوَيكُونَٔالشَّهْرُٔكَالْجُمُعَةِ،ٔوَتكَُونَٔالْجُمُعَةُٔكَالْيوْمِ،ٔحَتَّىٔيتقَاَرَبَٔالزَّ

ٔكَاحْتِرَاقِٔالسَّعفَةَِٔ ٔكَالسَّاعَةِ،ٔوَتكَُونَٔالسَّاعَةُ )تا زمان نزديك نگردد و سال  «وَيكُونَٔالْيوْمُ
ساعت مانند آتش گرفتن مانند ماه، ماه مانند هفته، هفته مانند روز، روز مانند ساعت و 

شود.( ابن كثير رحمه الله مي فرمايد:  یدرخت خرما نگردد، قيامت بر پا نم یشاخه ها
آن را صحيح  7432در صحيح الجامع شماره نی اسناد آن به شرط مسلم صحيح است. البا

 دانسته است.
ست. علماء قيامت نزديك شدن زمان ا یكنند بر اينكه از نشانه ها یاين دو حديث دلالت م

ختلَف داردند و در اين مورد سخن بسيار است. از بهترين اين إزمان  یدر معني نزديك
حمل  یمعنو یو نزديك یحس یسخنان اين سخن است كه: نزديك شدن زمان را بر نزديك

 .كنند یم

ٔی:معنؤینزديك
 یرود. و اين در دوران ها یاين است كه بركت زمان از بين م یمعنو یمنظور از نزديك
 آينده واقع ميشود.
 و حافظ ابن حجر )رحمهم الله( اختيار كرده اند. یعياض، نوو یاين قول را قاض

گذرد در  یگويد: مراد از كوتاه شدن روز، عدم بركت در آن است. مثلًَ روز م یم ینوو
 حاليكه از آن به اندازه يك ساعت فايده ميبرند.

گويد: و حق اين است كه مراد از بين رفتن بركت از تمام چيزها و حتي زمان  یحافظ م
 نزديك شدن قيامت ميباشد. یاست كه از نشانه ها

دور و سرعت رفت و  یارتباط بين مكانها یتوان به آسان یهمچنين م یمعنو یاز نزديك
كه  یشود، اشاره كرد. فاصله ها یزمان تفسير م یآمد بين اين مسافتها كه از آن به نزديك

غراق نيست اگر بگوييم حالا در بيشتر از چند إشدند  یم یدر گذشته در چندين ماه ط
 كشد. یساعت طول نم
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كه در حديث ذكر شده به  یگويد: نزديك ی( م2/522) یشيخ بن باز در تعليق فتح البار
ختراع طيارات وسايل إمسافت به آنها به سبب  ینزديكي بين شهرها و قاره ها و كم

 كه مانند آن هستند، تفسير ميشود.  یو تمام چيزهاي یترانسپورت

 :یحسٔینزديك
اين است كه زمان به صورت محسوس كوتاه مي شود. ساعات  یحس یمنظور از نزديك

شب و روز به سرعت ميگذرند و بين گذشت اين ساعت ها فاصله پيدا نميشود، و واقع 
توان اشاره كرد كه در  یشدن آن امري غير ممكن نيست. براي تأييد آن به زمان دجال م

همانگونه كه ايام طولاني مي  آن روز به اندازه سال، ماه و هفته طول مي كشد. در نتيجه
گردند، كوتاه نيز مي شوند كه آن به خاطر اختلَل در نظام عالم و نزديك شدن پايان دنيا 

 است.
مراد از نزديك شدن زمان در حديث »كند كه گفت:  یجمره نقل م یحافظ در الفتح از ابن اب

، به كوتاه شدن آن اشاره دارد. با اين حساب «لأتقَوُمُٔالسَّاعَةُٔحَتَّىٔتكَُونَٔالسَّنةَُٔكَالشَّهْرِٔ»
فاصله  ینيز حمل ميگردد. اما در حس یمعنو یپس كوتاه شدن بايد حسي باشد و بر معنا

باشد كه باعث نزديك شدن قيامت ميگردد. اما از  یباشد. و شايد آن از امور یمنظور نم
ني آن را ميدانند. و باشد كه علماء دي یپس براي آن مدت و فاصله منظور م ینظر معنو
توانند مانند  ینيز اگر زيرك و عاقل باشند آن را خواهند دانست كه ايشان نم یاهل دنيو

را كه انجام ميدادند، انجام دهند. به خاطر آن دچار شك و ترديد مي  یگذشته كارهاي بزرگ
كه به  توانند درك كنند. شايد علت آن به سبب ضعف ايمان باشد یعلت آن را نم یشوند ول

 یپردازند. و شديدتر از آن خوراكيها یخلَف شرع م یآشكار نمودن بيش از حد كارها
از مردم كار به  یباشند و بسيار یوجود ندارد كه حرام م یو شبهه ا یاست كه در آن شك

گيرند و عقل  یحلَل و حرم آن ندارند و در بدست آوردن آن تمام تلَش خود را به كار م
بحث اين ميشود كه بركت در زمان، روزي  ماحاصله گيرند. نتيجه و یخويش را به كار نم

باشد.  ی او می از نواه یو تبعيت از اوامر خداوند و دور یو در گياهان به خاطر ايمان قو
ٔأهَْلٔالْقرَُىٔآمَنوُأوَا»ميباشد:  یو دليل بر اين مدعا قول الله تعال تَّقَوْألفَتَحَْنَأعَلَيهِمْٔوَلَؤْأنََّ

خدا داشته باشند  یايمان بياورند و تقوا ی اگر اهل قريه ا» «بَرَكَاتٔمِنْٔالسَّمَاءٔوَالْرَْض
 «.گشاييم یبركات آسمان و زمين را بر ايشان م

اين حديث كه ذكر شد اين طور گفته  ی( در باره معن1/44) یو سيوطي در الحاوي للفتاو
ميباشد. ساعات شب و روز  یه منظور از آن كوتاه شدن به صورت حسگفته شد»است: 

باشد كه مراد  یم ینزديك بر پا شدن قيامت كوتاه مي شوند. و گفته شده به صورت معنو
از آن به سرعت گذر كردن زمان و از بين رفتن بركت از تمام چيزها حتي زمان است... 

 «.و الله اعلم نيز در اين باره وجود دارد. یو قول هاي ديگر
، بينشان یاين سه قول از بين رفتن بركت، سهولت ارتباط و نزديك شدن به صورت حس

 یبر اينكه حديث بر همه آنها دلالت كند، وجود ندارد. سخنان ديگر ینيست و مانع یتعارض
 نيز در باره زمان گفته اند كه درجه قوت آنها به مانند آنچه ذكر شد، نيست.

 توان به موارد زير اشاره نمود: یاز آن جمله م
كند كه  یگفته كه منظور از آن لذت بردن از زندگي است. حافظ از زبان او نقل م یخطاب

در زمين پديدار مي  یكه راست -الله اعلم -یمي گويد: مي خواهد آن را زمان خروج مهد
باشد، پديد شود، عدل پيروز ميگردد و مردم از زندگي لذت مي برند و مدت آن كوتاه مي 

شود كه اگر مدت آن به درازا كشد  یم یسپر یيام خوش مردم در زمان كوتاهأآورد. و 
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باشد. سپس حافظ  یگردد در نتيجه مدت آن كوتاه م یشود، مكروه و ناپسند م یو طولان
تأويل رفته است. زيرا در زمان  یدر آنچه ذكر كرده به سو یگويد: مي گويم كه خطاب یم

آيد. و گر نه كسي كه حديث را ضمانت كرده آن را در زمان ما به وجود  ینقصان پديد نم
يام را درك مي أ یمي آورد. در نتيجه ما از اين حديث به جاي نقصان در زمان، زودگذر

كنيم. زيرا كه زمان ما با زمان قبل از ما هيچ فرقي ندارد. و منظور از اين حديث لذت 
 باشد. یكه مراد از آن از بين رفتن بركت م نيست. و حق آن است یبخش بودن زندگ

عبادت ميباشد تا اينكه  یابن بطال مي گويد: مراد نزديك شدن عمر انسا نها به خاطر كم
نيست كه امر به  یبه خاطر غالب بودن فسق و گناه و ظاهر شدن انسان هاي فاسد، كس

اين جمله به  از منكر كند .و اين تأويل خلَف ظاهر حديث است و یمعروف و يا نه
شود كه فرمودند:  یاز رسول الله صلي الله عليه و سلم رد م یوسيله حديث ديگر

مَانُ،ٔفتَكَُونَٔالسَّنةَُٔكَالشَّهْر..الح» شود  یاز ظاهر آن فهميده م«ٔالسَّاعَةُٔحَتَّىٔيتقَاَرَبَٔالزَّ
علم. أوالله  كه مراد نزديك شدن خود زمان است نه نزديك شدن مدت عمر انسانها.

ی (، )إتحاف الجماعة للتويجر7061( شرح حديث رقم )13/21) یفتح البار تفاصيل در)
(، "السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها" لْبي عمرو عثمان 1/497)

ٔ(120للوابل )صفحه « أشراط الساعة»الداني، تحقيق د/ رضاء الله المباركفوري. 

 موجوديتٔپرندگانٔدرٔجنت:
وجود دارد که غير از خداوند  یدر جنت هم پرندگان وهم جانوران یابق روايات اسلَممط

که اهل جنت از آن تغذيه  یهايآنها را نميداند. الله بزرگوار در باره نعمت  یمتعال کس
أيشْتهَُون»ميشوند ميفرمايد:  مَّ  یا.( )و گوشت پرنده21)سوره الواقعة: آيه  «وَلَحْمِٔطَيرٍٔمِ 

 که بخواهند و آرزو کنند(.
در باره کوثر  از حضرت انس روايت گرديده است آمده که: یدر سنن ترمذدر حديثي که 

 الله صلي الله عليه وسلم سوال شد: کوثر چيست؟ از رسول
ذاکٔنهرٔاعطانيهٔالله،ٔاشدٔبياضأًمنٔاللبنٔؤاحلئمنٔالعسلٔفيهٔطيرٔاعناقهأ»فرمود: 

اللهٔصلئاللهٔعليهٔوسلمٔاکلتهأانعمٔعمر:ٔانٔهذهٔلناعمه،ٔقالٔرسولکاعناقٔالجزر،ٔقالٔ
خداوند به من اعطاء نموده است. از شير سفيد تر است  )آن نهري است در جنت که«ٔمنها

آن، مانند گردن هاي  یتر است. در آن پرندگاني وجود دارد که گردن هاو از عسل شيرين
 شترها )دراز( اند.
الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: خوردن بايد شتر مرغ باشد. رسول  عمر گفت: پس اين

 (.2/91آن از شتر مرغ بهتر است. )مشکاة المصابيح )
جاءٔرجلٔبناقةٔ»ابو نعيم در حليه و حاکم در مستدرک از ابن مسعود نقل کرده است: 

رسولٔمخطومة، سبعماتهٔناقةٔمخطومةٔالله،ٔهذهٔالناقةٔفئسبيلٔالله،ٔفقال:ٔلکٔبهأفقال:ٔيأ
الله صلي الله عليه وسلم آورد و گفت: مهار شده را نزد رسول یشتر ی)مرد. «منٔالجنة

کنم، پيامبر درجواب فرمودند: خداوند در عوض آن اين شتر را در راه خدا صدقه مي
 : اين روايتاين روايت گفته شما خواهد داد(. حاکم راجع به هفتصد شتر مهار شده را به

نيز با او موافقت  یو شيخ ناصر الدين البان یباشد، ذهبی شرائط شيخين صحيح م بنا به
 اند.نموده 
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ٔيومٔالقيامهٔ»وارد شده است:  در صحيح مسلم از ابو مسعود انصاري اينگونه لکٔبها
تو  به )روز قيامت در برابر اين شتر هفتصد شتر مهار شده. «سبعمائةٔناقةٔکلهأمخطومة

 شود(.مي داده

ٔ:یجنتیٔخمرٔيأشراب
ميدارد، خمر است و  یهل جنت ارزانأ فضل خود بر یکه خداوند از رو یاز جمله شراب
 است که مشروبات دنيا دارند.  یاز عيب و نقص هاي یخمر جنت خال

مراض أآورد و موجب  یبرد، سر و شکم را به درد می بين م شراب دنيا عقل را ازوأما 
آيد. اما خمر و شراب ميشود، و گاهي در رنگ و ساخت آن نقص و عيب پديد مي یبد

هستند، شراب جنت: براق، گوارا و زيبا  یاين عيوب و نقص ها خال ی جنت از همه
عِينٍٔ*ٔبيَضَاءٔلَذَّةٍٔلِ لشَّارِبيِنَٔ*ٔلَأفيِهَأغَوْلٌٔوَلَأهُمْٔ»ميباشند:  عَنْهَأيطَافُٔعَليَهِمٔبکَِأسٍْٔمِنٔمَّ
شراب، گرداگرد  یبرگرفته از رودبار جار یم یقدحها( » 47 – 45)الصافات: «ٔينزَفوُنَٔ

نوشندگان. نه در آن تباهي ها  یبرا یآنان در گردش است. شراب سفيدرنگ و خوشگوار
ات و مفاسد( است، و نه ميخواران  یهائ یو گرفتا )همچون بيهوشي و سردرد و ساير مضر 

ع )و استفراغ و عرق و کثرت بول( در ميآيند  «.از آن به حالت تهو 
نوشنده بدون اينکه عقلش  دارد کهی شراب جنت را بيان نموده و سپس بيان م یخداوند زيبائ

ٔمِٔ »دچار خلل گردد از آن لذت ميبرد:  ٔلِ لشَّارِبيِنَٔوَأنَْهَارٌ ٔلَّذَّةٍ ٔخَمْرٍ و ( »15)محمد:  «نْ
 «.نوشندگان است یاست که سراپا لذت برا یاز شراب یرودبارهائ

لَأفيِهَأ»: شودی فرمايد که نوشنده از نوشيدن آن ملول نمجنت مي یو در وصف شراب ها
ع و نه ميخو( »47)سوره الصافات:  «غَوْلٌٔوَلَأهُمْٔعَنْهَأينزَفوُنَٔ اران از آن به حالت تهو 

 «.)و استفراغ و عرق و کثرت بول( در ميآيند
عِينٍٔ» نٔمَّ خَلَّدُونَٔ*ٔبأِکَْوَابٍٔوَأبَاَرِيقَٔوَکَأسٍْٔمِ  ( 18 -17)الواقعة:  «يطُوفُٔعَليَهِمْٔوِلْدَانٌٔمُّ
خدمت بديشان، پيرامونشان در آمد و رفت هستند و  ی، هميشه نوجوان )براینوجوانان»
ها و )براي آنان به گردش در ميآورند( قدحها و کوزه  آنان ميگردانند. یه را( براباد

 «.جامهائي از رودبار روان شراب را
هاي فوق ميفرمايد: دچار سر درد نميشوند و عقل هاي شان دچار ابن کثير در تفسير آيه 

 .اختلَل نميگردد
اربع خصال: السکر، الصداع، القيء  في الخمر»: گفته کند کهی ضحاک از ابن عباس نقل م

استفراغ و مستي، سر درد، «. »الخصال خمر الجنة، و نزهها عن هذه و البول، فذکر الله
هستند و خداوند شراب جنت را از اين چهار  یمشروبات دنياي یويژگيها ادرار از جمله

 (.6/514خصلت پاک و منزه نموده است(. تفسير ابن کثير: )
خْتوُمٍٔ*ٔ»در وصف شراب جنت ميفرمايد:  یديگر ی آيهخداوند در  حِيقٍٔمَّ يسْقَوْنَٔمِنٔرَّ

به آنان از شراب ( »26 – 25)المطففين:  «خِتاَمُهُٔمِسْکٌٔوَفِئذَلِکَٔفلَْيتنَاَفَسِٔالْمُتنَاَفِسُونَٔ
زلال و خالصي داده ميشود که دست نخورده و سربسته است. مُهر و دربند آن از مشک 

دهندگان بايد  عطر مشک در فضا پراگنده ميشود(. مسابقه ی)و با دست زدن بدان، بواست 
ديگر جنت( با همديگر مسابقه  یبراي به دست آوردن اين )چنين شراب و ساير نعمت ها

 «.بگيرند یبدهند و بر يکديگر پيش
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سر به  یاين شراب دو وصف را ذکر کرده است: اول اينکه مختوم است، يعن یخداوند برا
مسک را  یمهر است و دوم اينکه آنهايي که آن را مي نوشند در پايان نوشيدن آن بو

 احساس ميکنند.

ٔ:درٔجنتمعاشرتٔجنسیٔٔشهوتٔو
انسان ها وجود  یبرا یآمده است که در جنت هر لذت یقابل تذکر است که در روايات اسلَم

بنابراين در جنت شهوت و جماع ، یدارد، از جمله خوردن و نوشيدن و شهوت و لذت جنس
 وجود دارد.

در ارتباط نبودند؟! مهم اينست که  یگويند، آنها که با وح یمهم نيست که ديگران چه م
به پيامبرش صلي الله عليه وسلم خبر داده که در جنت جماع  یخداوند متعال از طريق وح

امتش بيان کرده  یبرا وجود دارد و پيامبر صلي الله عليه وسلم نيز آنرا یو لذت شهوان
ةَٔمِائةَِٔرَجُلٍٔفِئالْکَْلِٔوَالشُّرْبِٔوَالشَّهْوَةِٔ»چنانکه فرمودند:  جُلَٔمِنْٔأهَْلِٔالْجَنَّةِٔيعْطَئقوَُّ ٔالرَّ إِنَّ

ٔالْحَاجَة؟ُ!ٔقَالَٔ ٔوَيشْرَبُٔتکَُونُٔلَهُ ٔالَّذِئيأکُْلُ ٔمِنْٔالْيهُودِ:ٔفإَِنَّ ٔرَجُلٌ ٔفقََالَ ٔلَهُٔٔوَالْجِمَاعِ. فقَاَلَ
ُٔعَلَيهِٔوَسَلَّمَ:ٔحَاجَةُٔأحََدِهِمْٔعَرَقٌٔيفِيضُٔمِنْٔجِلْدِهِٔفإَِذَأبَطْنهُُٔقَدْٔضَمُرَٔ ٔصَلَّئاللََّّ ِ  «رَسُولُٔاللََّّ

هل جنت قوت أاز  ی: همانا به مردیيعن. 2704برقم  ی، والدار م18509رواه أحمد برقم 
شود،  ین و نوشيدن و شهوت و جماع داده مخورد یو نيروي يکصد مرد )اين دنيا( برا

که مي خورد و مي نوشد نياز به قضاي حاجت دارد؟! رسول  یگفت: آنکس یيهود یمرد
قضاي حاجت آنها به صورت ترشحات خوشبويي خواهد »الله عليه وسلم فرمود:  یالله صل

 «.بود که همچون مشک از پوستشان خارج شده و شکم را سبک ميگرداند
الله عليه وسلم وجود شهوت و جماع را در جنت  یزمانيکه فرمايش رسول الله صلپس تا 

مي کنيم  یندارد و ما از پيامبر خود پيرو یتصديق مي کند، سخن بدون دليل ديگران ارزش
 کنيم. یو سخنانش را تصديق م

در ضمن در خود آيات قرآن به وجود حورالعين اشاره شده و بيان داشته که آنها زوج 
جْناَهُمْٔبِحُورٍٔعِينٍٔ»خواهند بود:  یدان جنتمر  ! چنينبلی »: ی(. يعن54)دخان  «کَذَلِکَٔوَزَوَّ
 ساختن را با همدم : ايشانیيعن« ، همسر ميگردانيمچشم درشت و آنها را با حوريان است
 یطور ، بهدهيميقرار م ، مورد اکرامايمگردانيده حلَل آنها را برايشان که حور عين زنان
 .است آماده بخواهد، برايش که هر تعداد از حور عين از آنان هر يک که

جْنَاهُمْٔ»و تعبير   بر جماع جنتيان با حور عين است. یدليل» گردانيمی = همسر م زَوَّ
شود، چنانکه  یماع متولد نمثر جِ أبر  یهل علم گفته اند که در جنت فرزندأاز  یاما بعض

ُٔعَليَهِٔ»رحمه الله ميگويد:  یام بخارام وَقَدْٔرُوِئعَنْٔأبَِئرَزِينٍٔالْعقُيَلِئعَنْٔالنَّبِئصَلَّئاللََّّ
وَلَدٌٔ ٔأهَْلَٔالْجَنَّةِٔلَأيکُونُٔلَهُمْٔفيِهَأ از پيامبر صلي  یزرين عقيل ی: از ابیيعن «.وَسَلَّمَٔقاَلَ:ٔإِنَّ

اين «.نيست یهل جنت زاد و ولدأ یهمانا برا» د: الله عليه وسلم روايت شده که فرمودن
 آمده است. (15773) مام احمدإدر مسند  یبخار یحديث مورد اشاره 

ٔٔند؟أٔیحورٔجنتٔیٔآيأزنانٔهمٔدارا
، «چشم گشاده» یيعن« عين»، و «زنان سفيد» یگرفته شده بمعنا« یسفيد»حور از  ه  کلم

زنان بکار گرفته ميشود، و از آنجاييکه در دنيا مردان به  یو اين اصطلَح فقط برا
زنان ميروند مردان طالب هستند و زنان مطلوب، لذا خداوند حوران جنتي را  یخواستگار

است که نفوس بشر  یاز آنجاييکه مسئله جنس چيز یدر قرآن ذکر کرده تا تشويق شوند، ول
راي زنان نيز مرداني در جنت بدون شک )چه زن و چه مرد( به آن ميل پيدا ميکند، لذا ب
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از وجود حور و غلمان صحبت است  یوجود دارند که به صورت دقيق در نصوص شرع
واين غلمان را بخش از نافهمان و يا مردسالاران صرف و صرف از دايره مرد نگاه کرده 

وارد  یبنابراين اگر زندارند.  یتوجه متناسب نم یزنان جنتحق و حقوق ت، و به امتيازا
که در  یشده باشد، مردان یجنت شود که در دنيا ازدواج نکرده باشد و يا شوهرش دوزخ

 بوده ميتوانند با هم ازدواج کنند. یدنيا زن نداشته، و يا زنانشان دوزخ
وجود ندارد و هر آنچه نفس اشتهاء کند آنرا  یو نا گفته نماند که در جنت ديگر ممنوعيت

 یحاديث ذکر شده در جنت چيزهاأميابد چه براي زنان و چه مردان، و همانطور که در 
خطور کرده است، و وظيفه  ی آنرا ديده و نه شنيده و نه  در قلب کس یوجود دارد که نه کس

 یبرساند، و سپس چيزهايعمال صالح به آنجا أکند خودش را با  یيک بنده آن است که سع
 را ملَحظه خواهد کرد که به ذهن بشر نميرسيده است.

الله عنه روايت است که: رسول الله صلي الله عليه وسلم  یاز ابو هريره رض یدر حديث -
الحِينَٔمَألأَعينٌٔرَأتَ،ٔولأَأذُنٌُٔسَمِعتْٔولأَ»فرمود:  ٔتعَالَي:ٔأعَْددْتُٔلعِبادِئالصَّ خَطَرَٔقاَلٔاللََّّ

ةِٔأعَْينٍٔجزَاءًٔبمِأ»علَئقلَْبِٔبَشَر،ٔواقْرؤُوأإِنْٔشِئتمُ:ٔ ٔنَفْسٌٔمأأخُْفِئلَهُمْٔمِنْٔقرَُّ فَلأتعَْلَمُ
خداوند )در حديث قدسي( فرمود: من » «( )متفقٌ عليه(17)سوره السجدة:  «کَانوُأيعْملوُنَٔ

شنيده و  یديده و نه گوش یبندگان نيکوکار خويش چيزي را مهيا نمودم که نه چشم یبرا
داند که چه  یخواهيد بخوانيد. )هيچکس نم یخطور نموده است و اگر م ینه در دل کس

شان ذخيره گرديده است(. )سوره  یچشم است برا ینعمت هاي بي نهايت که سبب روشن
 .«(17سجده: 

أنَْفسُُکُمْٔوَلَکُمْٔفيِهَأ وَلکَُمْٔفيِهَأمَأتشَْتهَِي»ن ميفرمايد: أعظيم الش و خداوند متعال در قران
شما است در انجا آنچه که نفسهايتان ميل کند و  یو برا( »31)سوره فصلت/ «مَأتدََّعُون

ٔ»و ميفرمايد:  «براي شماست انجا آنچه درخواست کنيد ٔالْنَْفسُُ ٔتشَْتهَِيهِ ٔمَا وَتلََذُّٔوَفيِهَا
( )و ميباشد در جنت آنچه که نفس ميل 71زخرف /  ه  )سور «خَالِدُونَٔ الْعَْينُٔوَأنَْتمُْٔفيِهَا

 .کند و چشم ها از ديدنش لذت گيرد و شما در ان جاويدان هستيد(

  :یغلمانٔجنت
 یهل جنت وعده داده شده اند به معناأ یبرا« پسران زيبارو» آنچه که در جنت با عنوان 

نجام دهند زيرا جنت از خبائث به دور أتوانند با آنها عمل لواط  یهل جنت مأاين نيست که 
 است و اين عمل زشت در جنت وجود ندارد!

ٔآمَنوُأ»هل جنت ميفرمايد: أطور در مورد  یخداوند تبارک و تعالي در سوره  وَالَّذِينَ
يتهُُمٔبِإِيمَانٍٔألَْحَقْنأَبِٔ ٔامْرِئٍٔبِمَأوَاتَّبَعتَهُْمْٔذرُِ  نٔشَيءٍٔکُلُّ نْٔعَمَلِهِمٔمِ  يتهَُمْٔوَمَأألَتَنْاَهُمٔمِ  هِمْٔذرُِ 

ٔفيِهَأوَلأَ ٔلَغْوٌ ٔکَأسًْألاَّ أيشْتهَُونَ،ٔيتنَاَزَعُونَٔفيِهَا مَّ ٔمِ  ٔوَلَحْمٍ ٔکَسَبَٔرَهِينٌ،ٔوَأمَْدَدْنَاهُمٔبفِاَکِهَةٍ
کْنوُنٌٔتأَثْيِمٌ،ٔوَيطُوفُٔعَليَهِمْٔغِلْمَانٌٔلَّٔ  ی: کسانی( يعن24-21طور  ه  )سور «هُمْٔکَأنََّهُمْٔلؤُْلؤٌُٔمَّ

ختيار کردند، فرزندانشان را )در إيمان إاز آنان  یيمان آوردند و فرزندانشان به پيروإکه 
کاهيم؛ و هر کس در گرو ی نم یکنيم؛ و از )پاداش( عملشان چيزجنت( به آنان ملحق مي
در  -از هر نوع که بخواهند-ها و گوشتها از انواع ميوهو همواره  اعمال خويش است!

در  یگويپر از شراب طهور را که نه بيهوده یآنها در جنت جامها گذاريم!اختيارشان مي
)خدمت(  یبرا یو پيوسته بر گردشان نوجوانان آن است و نه گناه، از يکديگر ميگيرند!

ند! که در قرآن اين نوجوانان بنام درون صدف یکنند که همچون مرواريدهای آنان گردش م
اين نوجوانان جز خدمت به اهل جنت  یبايد دانست که وظيفه  یغلمان نام برده شده اند ول
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و  ميوه با جام همراه یخوبرو است که نوجوانان ی: اين بدين معنیيعن نيست. یچيز ديگر
و آمد اند و رفت سرگرم خدمت  گردند، بهی م ها برگرداگرد جنتيانغذا و ديگر نعمت 

ند أ یمرواريد» خود؛ بسان یو صفا ی، رخشندگی، خرمی؛ در زيباينوجوانان آن و ميکنند
 یدست و هيچ است نؤومص صدف و در داخل پنهان صدف : در پردهیيعن« است نهفته که
است:  آمده تادهقِ  روايت هب شريف . در حديثربا و خرم؛ سپيد و چشم است نرسيده آن به
خود( مانند  الله! خدمتکار )جنتصلي الله عليه وسلم پرسيدند: يا رسولاکرم از رسول»

ميکند؟ فرمودند: سوگند  خدمت یو خدمتکار به آن که یکس است چگونه پس مرواريد است
 شب ماه ، همانند فضيلتآنان در ميان یو برتر ، فضلختيار اوستإدر  جانم که یذات به

در جنت  یزيبارو یبنابراين وجود نوجوانان لقرآن(أنوارأ)«.است بر ساير ستارگان چهارده
تواند  ینم یهل جنت از آنان نيست!! و جز لواطبازان زمانه کسأ یستمتاع جنسإدليل بر 

 خود توجيه بياورد. ینجام عمل قبيح و ضد فطرأ یبرا
 ً ستناد بدانها إبخواهد با  یندارد تا کس یدنيو یحکام شرعأبه  یوجود آن نوجوانان ربط ثانيا

 را توجيه نمايد. یعمل زشت همجنس باز

ٔ:یبهٔحوريانٔجنتٔیزنانٔدنيؤیتبديل
با  یشود، بلکه حوريان جنت یکه داخل جنت ميشوند به حور تبديل نمزنها بعد از مرگ 

ٔ»ميفرمايد:  یمتفاوت هستند؛ چنانکه قرآن کريم در مورد حوريان جنت یزنان دنياي فيِهِنَّ
ٔإنِسٌٔقبَْلَهُمْٔوَلَأجَانٔ  در آن  :یيعن (.56 آيه : رحمن ه  )سور «قاَصِرَاتُٔالطَّرْفِٔلَمْٔيطْمِثهُْنَّ

ورزند؛ و هيچ انس و جن   یهستند که جز به همسران خود عشق نم یزنان یجنت یباغها
 پيش از اينها با آنان تماس نگرفته است.

هستند  یگويند: حوران همان همسران دنيوی کند که می م یرا نف یديدگاه کسان یاين معن
پذيريم مي بلی  آفريند.ی و کهولت بار ديگران جوان م یکه خداوند متعال آنها را بعد از پير

 یحوران غير از کند. اما آنهای وارد جنت م یمؤمنه را در سن جوان یکه خداوند متعال زنها
 هستند که خداوند آنها را ميآفريند.

ٔعِينٌٔ»درباره حسن و جمال حوريان جنتي ميفرمايد: الشأن قرآن عظيم  ٔکَأمَْثاَلِٔٔوَحُورٌ ،
ٔالْمَکْنوُنِٔ از حور العين دارند،  ی: و همسرانی( يعن23 – 22الواقعة:)سوره  «اللُّؤْلؤُِ

 همچون مرواريد در صدف پنهان اند.(
هاي آنها را تغيير نداده پنهان و محفوظ است. يعني نور خورشيد، رنگ منظورٔازٔمکنون:

 ياقوت و مرجان تشبيه کرده است. ديگر خداوند حوران جنتي را به یاست. در جائ
ٔسَاقِهِمَأمِنْٔٔوَلِکُلِٔ »..و پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند:  وَاحِدٍٔمِنْهُمْٔزَوْجَتاَنِٔيرَئمُخُّ

ٔالْحُسْنِٔ ٔمِنْ ٔاللَّحْمِ نيز آن را  ی(، مسلم و ترمذ6/318: )ی. فتح الباریبخار .«..وَرَاءِ
هست که  حور(همسر )هر کدام از مردان اهل جنت دو  یبرا».. : یيعن اند. روايت کرده
 .«ديده ميشود..غز استخوان پاهايشان از بيرون و لطافت بدن، م یدر اثر زيبائ
بيشتر از حور خواهد شد، چنانکه پيامبر  شوند بسيار یکه وارد جنت م یزنان یولي زيباي

ٔرِيحُٔالشَّمَالِٔ» فرمايد: یصلي الله عليه وسلم م ٔفِئالْجَنَّةِٔلَسُوقاً،ٔيأتْوُنَهَأکُلَّٔجُمُعَةٍ،ٔفتَهَُبُّ إِنَّ
ٔفِئ ٔازْدَادُوأفتَحَْثوُ ٔوَقَدِ ٔإلَِئأهَْلِيهِمْ ٔفيَرْجِعوُنَ ٔوَجَمَالًا، ٔحُسْناً ٔفيَزْدَادُونَ ٔوَثيِابِهِمْ، وُجُوهِهِمْ

وَجَمَالًا،ٔفيَقوُلوُنَ:ٔوَأنَْٔ حُسْنأً وَجَمَالًا،ٔفيَقوُلُٔلَهُمْٔأهَْلوُهُمْ:ٔوَاللهِٔلقََدِٔازْدَدْتمُْٔبَعْدَنأَ تمُْ،ٔوَاِللهٔحُسْنأً
 (.2833)مسلم ) «.زْدَدْتمُْٔبَعْدَنأَحُسْنأًوَجَمَالأًلقََدِٔا
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يک هفته  ه  به انداز یاست که جنتيان هر بار پس از مدت زمان یدر جنت اجتماع»: یيعن
ها و  کند و بر صورتی )دنيا( به آنجا ميروند؛ پس از آن نسيم صبا شروع به وزيدن م

گردند که بر جمال و ی نزد همسرانشان باز م یوزد؛ از اين رو در حالی هايشان ملباس
گويند: به خدا سوگند! که پيش از ی زيبايشان افزوده شده است. لذا همسرانشان به آنان م

نيز ميگويند: به خدا  یشما افزوده شده است؛ مردان جنتی رفتن از نزد ما بر جمال و زيباي
و وضعيت زنان در جنت؛ همراه  «.شما نيز افزايش يافته است یسوگند که جمال و زيباي

ٔوَأزَْوَاجُکُمْٔ»فرمايد:  یخود خواهند بود، چنانکه م یبا شوهر دنياي ٔأنَتمُْ ٔالْجَنَّةَ ادْخُلوُا
شما و همسرانتان به جنت درآئيد، در آنجا شادمان (. يعني: 70)سوره زخرف  «تحُْبَرُونَٔ

م و   محترم خواهيد بود.و شادکام و مکر 
درخواهند آمد،  یباشد، در آنصورت به ازدواج يک مرد جنت ین جهنمو اگر شوهرشا
که در  یقبل از اينکه در دنيا ازدواج کند، فوت نمايد او در جنت با مرد یهمچنين اگر زن

 دنيا ازدواج نکرده مرده است، ازدواج ميکند.
زير موقعيت يک زن در دنيا خارج از حالات  توضيح بيشتر اين موضوع بايد گفت: یبرا

 نيست:
از دنيا را  یقبل از ازدواج )بصورت عازب( ميميرد، که در اينصورت خداوند همسر  -1

جنتي  یکه مورد پسند آن زن باشد، زيرا يکي از نعمت ها یبرايش تعيين ميکند، همسر
 نيست. یهمانا نزديکي زن و شوهر ميباشد و اين نعمت منحصر به يکي غير از ديگر

ل از ازدواج با همسر ديگر ميميرد، که در اينصورت نيز حکمش بعد از طلَق و قب  -2
که مورد  یرا از دنيا برايش تعيين ميکند همسر یمانند حکم بالا است، يعني خداوند همسر

 پسند آن زن باشد.
زن شوهر دارد، ولي شوهرش دوزخي ميشود و با او به جنت نميرود، در اينصورت   -3

شده اند، به ازدواج اين  یدوزخ یاند و يا زن داشته اند ولکه در دنيا زن نداشته  یمردان
 زنان در ميآيند.

بعد از ازدواج ميميرد، که در اينصورت شوهرش در جنت همان شوهر دنيايش مي  -4
 باشد.
ينصورت شوهرش در إشوهرش ميميرد، و او تا وقت مرگ بي شوهر ميماند، که در  -5

 جنت همان شوهر دنيايش ميباشد.
رش ميميرد و يک مرد ديگر با او ازدواج ميکند، که در اينصورت اگر در دنيا شوه -6

صورت  ازدواج کرده باشد، در اين یپس از ديگر یبمرور زمان با چند شوهر ديگر يک
الله عليه و سلم فرموده  یشوهرش در جنت آخرين شوهرش در دنيا ميباشد. پيامبر صل

و حذيفه ابن يمان  سلسلة أحاديث صحيحة ألباني( -)صحيح « المرأة لآخر أزواجها»است: 
من شوهرت در جنت باشم، پس بعد از مرگ من با هيچکس  یاگر ميخواه»به زنش گفت: 

ازدواج نکن، زيرا يک زن در جنت نصيب آخرين شوهرش در دنيا ميباشد هر چند شوهران 
همين خداوند ازدواج با زنان پيامبر پس از  یداشته باشد، و برا یپس از ديگر یيک یزياد

اين بود موقعيت  «مرگ او حرام فرمود زيرا همه آنها در جنت زنان پيامبر خواهند بود
 یهاي يک زن در دنيا، و مقابل هر يک از اين حالات در جنت، پس هيچکس در جنت ب

 ماند. یهمسر نم
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 رجنت:حجابٔحوريانٔد
زيرا خداوند آن  ،خبر نداريم یاول بايد دانست که ما انسانها از بسياري از امورات غيب

اخبار را به پيامبرش نفرموده است و آنچه که بر ما واجب است؛ اين است که ما بايد به 
 کنيم. یآنها ايمان داشته باشيم و از کنجکاوي بيش از حد خوددار

کيفيت و وصف بخش از امور در آن عالم با امکانات وسيع و ، نوعيتفته آمديم گ چنانچه
نداشته و  به نحوي خواهد بود و است که ما تصوردقيق ازآن را فعلًَ  یالله تعال یغير نهاي

ر بهتر و خوبتر تأمين شود و يا به بخش از مفاهيم و يگبسياري مفاهيم و اهداف به شکل د
درآن وقت تعمق ضرورت نه افتد و يا به شکل و تصور فعلي ما وجود نداشته  جوانب اصلًَ 

درين  یباشند. با آن بخش از قضايا را با درنظر داشت بخش از نصوص و روايات شرع
 مبحث باشما شريک ساختيم. 

دوم: در جنت نظر سوء وجود ندارد و کساني که در آن قرار مي گيرند داراي قلب مريضي 
کرامت است و در آن شر  یبدنبال زناني در جنت بگردند بلکه جنت سرا یرداننيستند که م

 وجود ندارد. یوجود ندارد و شهوت حرام یو بد
شوند، با هيچ مرد  یدر نظر گرفته م یشخص یکه برا یاينکه، حوريان جنت ینکته بعد

 کند. یديگري رابطه نداشته و هيچکس بغير از آن مرد از او استفاده نم
«ٔوَعِنْدَهُمْٔقاَصِرَاتُٔالطَّرْفِٔعِينٌٔ»نويسد:  یصافات م 48در تفسير آيه  یعبدالرحمن سعد

دارند که بي عيب و نقص هستند و چشماني  یزيباي یو اهل جنت در کنار خود حورها
ٔالطَّرْفِٔ»درشت و خمارآلود دارند،  يعني اين که آنها )حوريان( فقط به  «قاَصِرَاتُ

ميکنند و به ديگران نگاه نمي کنند، چون پاکدامن هستند و به ديگران چشم شوهرانشان نگاه 
که آنان در  یدوزند، و بدان جهت که همسرانشان زيبا و کامل مي باشند، به گونه ا ینم

خواهند و فقط به آنان علَقه دارند. و يا اين که  یرا جز همسرانشان نم یجنت هيچ کس
زيبا و  یم دوخته، و اين بيانگر آن است که زن جنتمنظور اين است که شوهرش به او چش

اش باعث شده تا شوهرش نگاهش فقط به او باشد. و منحصر بودن  یکامل است و زيباي
محتمل  یو هر دو معن نگاه نيز بر اين دلالت دارد که محب ت آنها منحصر به يکديگر است.

 درست ميباشند.
کند، و بيانگر آن است که آنها  یمردان و زنان جنت دلالت م یاينها بر زيبايی و همه 

همسرش کسي ديگر را  یچ کس آرزو نمي کند که به جاييکديگر را دوست دارند و ه
نمايد. و نيز نشانگر آن است  یآنها دلالت م یهمه  یداشته باشد . و نيز به شد ت پاکدامن

حسد و کينه وجود  یبرا ید، چون سببکه آنها در آن جا به همديگر حسد و کينه نمي ورزن
ٔقاَصِرَاتُٔالطَّرْفِٔ»الرحمن مينويسد:  56ندارد.و در تفسير آيه  يعني در آن کاخ ها  «فِيهِنَّ

چشمانشان فقط به شوهرانشان معطوف، از  یحورياني هستند که چشم فرو هشته اند. يعن
ا دوست دارند، شوهرانشان آن جا که شوهرانشان بسيار زيبا و خوب هستند و کاملَ آن ها ر

نيز فقط به آن ها چشم دوخته اند چون آن ها بسيار زيبا مي باشند و آن ها را به شد ت 
 دوست دارند و وصال شان لذ ت بخش است.

ٔإنِسٌٔقبَْلَهُمْٔوَلَأجَانٔ »  یهيچ احدي از جن و انس قبل از آنان به آنها دسترس یيعن «يطْمِثهُْنَّ
ناز و  یکنند و دارا یم ینيکو شوهردار ی ه سبب اينکه به طريقهپيدا نکرده است و ب

ٔ»دلبري و ملَحت هستند به نزد شوهرانشان محبوب هستند، به همين جهت فرمود:  کَأنََّهُنَّ
ٔوَالْمَرْجَانُٔ آنان و  یانگار آنان ياقوت و مرجان هستند، و اين به خاطر صفائ «الْياقوُتُ
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حُورٌٔ»الرحمن ميفرمايد:  72و الله تعالي در آيه  آنان است. یمنظر و رخساره  یزيباي
ٔفِئالْخِيامِٔ قْصُورَاتٌ بنابر اين چون  ند.أزيبا که در خيمه ها نگاه داشته شده  یزنان «مَّ

آنها نزد  یبيند، در اينصورت حجاب برا یجز شوهرانشان نم یرا کس یحوريان جنت
ح در مورد وجود ندارد نمي توان گفت صري یشوهرانشان وجود ندارد.در کل چون نص

به  یآنچه که مسلم است آنان نزد شوهران خود نياز یکه وضعيت آنها چگونه است. ول
 کنند يا خير! ینگاه م یو نص وارد نيست که آيا مردها به زنان ديگر جنت حجاب ندارند.

 
ٔالکريم.ٔیصدقٔاللهٔالعظيمٔؤصدقٔرسولهٔنب

ٔ

ٔ
ٔ

الغاشيه سُورَةفهرستٔموضوعاتٔومطالبٔ  

 
 صفحهٔسورهٔهأیامعانیٔومحتؤنامٔسوره شماره

سُورَةٔ 
ٔالغاشيه

   پوشاننده =الغاشيهـ   
غاشية: اشاره به معاد، مسئله توحيد و اشاره  محتوای سورۀ

ت. ٔبه آفرينش آسمان و خلقت کوه ها و زمين و اشاره به نبو 

  

  . تسميه وجهـ   1

  .محوربحث سوره غاشيهـ   2

  .باسوره  ألاعلی الغاشيهپيوند و مناسبت سوره  ـ   3

  .تعداد آيات، کلمات وحروف سورة الغاشيه ـ  4

  .غاشيه سوره   محتوای ـ  5

  .الغاشيهترجمه وتفسير سُورَة  ـ  6

  .«ضريع چيست؟» ـ  7

  است؟ یزبان مروج در جنت زبان عرب آياـ   8

  از علَيم قيامت است؟ روز یبرکت یآيا ب ـ  9

  .نزديكی معنویـ   10

  .نزديكی حسیـ   11

  .موجوديت پرندگان در جنتـ   12

  .خمر يا شرابی جنتیـ    13

  .در جنتمعاشرت جنسی  شهوت وـ   14

  ند؟أآيا زنان هم دارای  حور جنتی ـ   15

  .غلمان جنتیـ   16

  .حوريان جنتیتبديلی زنان دنيوی به  ـ   17

  .حجاب حوريان درجنتـ   18

ٔ
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ٔمنابعٔؤمأخذهأبربعضیٔازمکثیٔ
ٔ:صفوةٔالتفاسيرتفسيرٔـ1ٔٔ
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
 . طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  انوارٔالقرآن:تفسيرٔٔ-2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».ی هرو تأليف عبدالرؤ ف مخلص
  .فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

  ـ افغانستان احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 ـٔتفسيرٔالميس ر:3ٔ
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری ٔعبدالله القرنيتأليف:  دکتر عايض بن 

  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلَم احمد جام  سال چاپ : 

ٔتفسيرٔکابلیٔـ4ٔ
مفسر : شيخ الْسلَم حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه عليه ،

 :ـٔتفسيرٔمعالمٔالتنزيلٔـٔبغوی5
اين  (جریٔقمریهـ516ٔمتوفیٔسالٔ)ٔتفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أتفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار مت

 ـٔتفسيرٔزادٔالمسيرٔفیٔعلمٔالتفسير:6

 12ميلَدی ـ1116هجری/  510ليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت
، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير»(هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلَصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسير القرآن می باشد.(

ٔ::ٔابؤحيانٔالْندلسیالبحرٔالمحيطٔفئالتفسيرٔالقرآنـ7ٔ
ق( مشهور به 745 - 654)تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی 

وی به تحقيق پيرامون به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»تفسير  ابوحيان غرناطى.
 کلمات هر آيه واختلَف ترکيب ها وبلَغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ـٔتفسيرٔتفسيرٔالقرآنٔالکريمٔـٔابنٔکثير8
بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى تأليف عماد الدين اسماعيل  تفسير القرآن العظيم :

. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . ق( مشهوربه ابن کثير774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلَمى می فرمايد:ابن کثير، مفس ر و قرآنجلَل الدين سيوطی)

 .(دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـٔتفسيرٔبيضاوی9ٔ
ناصرالدين شيخ تأليف  «تفسير بيضاوى»التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به أنوار »يا 

زبان در قرن هفتم هجری اين تفسير به  هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
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 ـ دار إحياء التراث العربي(  م1998ق يا   1418)سال تحرير يافته است .ودرعربی 
 بچاپ رسيده است . لبنان –بيروت 

ٔ«:التفسيرالجلالين»ٔتفسيرٔالجلالينٔـ10ٔٔ
و  864سيوطی )وفات جلَل الدين محلی سال وشاگردش جلَل الدين جلَل الدين محلی 

 . م 1996ق يا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلَل الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  (  لبنان -بيروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 .بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشدهجری 

  :طبریتفسيرٔتفسيرٔجامعٔالبيانٔفیٔتفسيرٔالقرآنٔـٔٔـ11
هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن يزيد جرير علَمه أبو جعفرمحمدبن 

محل نشر:  قمری، ناشر: دار المعرفة ، 4)قرن ميلَدی (  923ـ  839در بغداد ويا )
 محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از بيروت( شيخ طبری ي

ٔـٔتفسيرٔابنٔجزیٔالتسهيلٔلعلومٔالتنزيل:12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 
موجزترين و در عين يكى از ( لبنان –بيروت  ، شرکة دار الْرقم بن أبيالْرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلَمى است.

 ـٔتفسيرٔابؤالسعود:13ٔ
محمد السعودمفسر شيخ ابوتأليف:  « تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 الحديثه بالرياض ( . مکتبة الرياض

ٔتفسيرٔفیٔظلالٔالقرآن:ٔ-14
 هـ( . 1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی :تاليف

 لبنان -بيروت  ،ٔمکان نشرٔ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق يا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسيرٔالـٔتفسيرٔالجامعٔلاحکامٔالقرآنٔـ15ٔ

د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علَمه  نام مؤلف:
هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير هجری(  671القرطبی )متوفی سال بکر بن فرح 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسيرٔمعارفٔالقرانٔ-16
ی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث مولف: حضرت علَمه مفتی محمد شفيع عثمان

   .حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور

ٔتفسيرٔخازان:ـ17ٔ

علَء الدين علی بن تأليف:« خازان )تفسيرالويل فی معانی التنزيل ألباب الت» نام تفسير: 
 .(باشدهجری می ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 

ٔالوسیٔ(:ـٔروحٔالمعانیٔ)18ٔ
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
ادارة الطباعة المنيرية تصوير دار إحيار محل نشر ، 2007 يناير  01سال نشر: ق(  1270

 .التراث العربي
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  ـٔجلالٔالدينٔسيوطی:19
 «التفسير با لمأثور تفسير الدار المنثورفی » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ۱۵٠۵ -۱۴۴۵) مؤلف : حافظ جلَل الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسيرٔمعانیٔالقرآنٔفیٔالتفسير»ٔٔـٔزجاج:20
اجمؤلف: ا اج أو لزَجه إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل أبو إسحاق  أو أبو إسحاق الزج 

 ـ ميلَدی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است

ٔٔ:تفسيرٔابنٔعطيةـ21ٔ
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الْندلسي 
ٔ.دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

ٔٔ:تفسيرٔقتَادةـ22ٔ
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

نسب شناسی، حديث،  ،تاريخ عرب ، لغتکه در علوم ی ازجمله تابعين بوده ، وم ( .
حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسير، 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: درباره  او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفه  جابر را برای حفظ میشنيد مگر اينکه آن را بود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به ريخ ضربأحافظه  او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

ٔٔٔتفسيرٔزمخشرى.ٔمشهوربهٔٔـٔتفسيرٔکشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الْقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار:ٔمؤلفتفسير کشاف. 
در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  جلدميلَدی دردو  ۱۸۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ۱۳۱۸، و ۱۳٠۸، ۱۳٠۷ای هدر بولا ق مصر ، ودر  سال ۱٢٩۱در سال 
 .انتشارات دار إحيا الترُاث العربی محل نشر: .چاپ رسيده است

ٔـٔتفسيرٔمختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبریٔتفسيرٔابنٔکثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 سال طبع هفتم  : شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است .

 .لبنان –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

ٔٔ:المالکیٔٔـٔمفسرٔصاوى25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسير القرآن الکريم حاشية الصاوي على تفسير الجلَلين »

 ق( است.1241-1175)صاوى 
ٔ.هجرية 1318بالمطبعة العامرة الشرفية سنة  : : سال ومحل طبع

ٔـٔسعيدٔحویٔ:26ٔ
ی، سعيد، مفسر  ی، سعيد، حَو  (، که از ۱۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَو 
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 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلَم  م 2003ق يا 1424 سال نشر : 

ٔـٔتفسيرٔکبيرٔفخرٔرازی:27
 606هـ  544ی  ) فخرالدين راز شيخ الْسلَم تفسير کبير، تفسير فخر رازی مشهور به 

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و تفسير کبير مهمترين و جامعهـ ( 
  جسته قرآن کريم به زبان عربی است .بر

ٔتفسيرٔس دیٔكبيرٔ:ـ28ٔ
، معروف به سد ی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير س دی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱٢۸متوفای 
ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاريخ، بقدر و نويسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»و به نام های( صدر اسلَم است. از تفسير ا)جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

گويد: سد ی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی»به نقل از « جلَل الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 
 اند.ز او روايت كردها

  تفسيرٔالمحررٔالوجيزٔفیٔتفسيرٔالکتابٔالعزيز:ـ29ٔ
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

ٔٔهجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـٔتفسيرٔفرقان30ٔ
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  علیٔتفسيرٔالقاضیٔالبيضاویکتابٔحاشيةٔمحيیٔالدينٔشيخٔزادهٔـ31ٔٔ
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 گلشاهیٔـٔتفسير32ٔٔ
 آخوند گلشاهیمؤلف: دکتر آناطواق 

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـٔکتابٔحاشيةٔمحيیٔالدينٔشيخٔزادهٔعلیٔتفسيرٔالقاضیٔالبيضاوی33ٔ
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهدٔتفسيرٔـ34ٔ

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوف ی  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 جبر و يا جبير مک ى مخزومى از مفس ران تابعين و علماى علوم قرآنى است.فرزند 
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 :فيضٔالباریٔشرحٔصيحٔالبخاریٔ-35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی 

ٔ:صحيحٔمسلمٔـٔوصحيحٔالبخاریٔ-36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ورنده صحيح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

مٔدلٔ-37  ٔ:تفسيرٔنورٔدکترٔمصطفیٔخر 
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسير نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  

 :مفرداتٔالفاظٔالقرآنٔ-38
گفته : او اهل اصفهان بود « الْعلَم  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « سيس التقديسأت»امام فخرالدين رازی در کتاب  «.کرد

، وأساس  297/  2غية الوعاة اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) ب ۀراغب از ائم
 .( .7التقديس صفحه 

ٔتفسيرٔوبيانٔکلماتٔقرآنٔکريم:ٔ-39
علَمه جلَل الدين  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 )انتشارات شيخ الاسلَم احمد جام ( سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی.
 

ٔٔ« الغاشيهسُورَةٔ »ٔٔترجمهٔوتفسيرٔ
ٔ« سعيد افغانی - سعـيـدی»  تتبع ونگارش: امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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